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گروه سیاســی: رئیس‌جمهور روز گذشته در 
نشســتی صمیمی با مدیران رسانه ها، با اشاره 
به اتفاقات اخیر، نســبت به برخی برخوردها 
با تیم مذاکره کننده واکنش نشان داد و گفت: 
»مایه تأسف است که افرادی که در چارچوب 
مأموریت های رســمی در حال انجام وظیفه 
هســتند، با برچســب هایی نظیــر خیانت یا 
وطن فروشی مواجه شوند«. او تأکید کرد، نقد 
حق جامعه است اما تخریب نیروهای مأمور 
به قانون »به دور از انصاف و مردانگی« است. 

پزشــکیان در عین‌ حال یادآور شد که مذاکره 
به  معنای عقب نشینی از اصول نیست و دولت 
مسیر گفت‌وگو را در چارچوب »حفظ اقتدار 
ملی و تأمین منافع کشــور« دنبــال می کند. 
در روزهایی که ایــران همچنان در حال عبور 
از پیامدهای جنگ، فشــارهای اقتصادی و 
پیچیدگی های سیاست خارجی است، نشست 
صمیمی رئیس جمهور با مدیران رســانه‌های 
کشــور فرصتی بود تا مســعود پزشــکیان از 
مهم ترین اولویت های دولت، مسیر مذاکرات، 

چالش های اقتصادی و چشم‌انداز آینده سخن 
بگوید که از نگاه او حول یک محور مشترک 
تعریف می شــود:  »حفظ وحدت و انسجام 
ملی«. او در همین چارچوب با اشاره به برخی 
اظهارات رســانه‌ای درباره جنــگ و مذاکره 
گفت آنچه که گاها در برخی رسانه ها از جمله 
رسانه ملی مطرح می شود لزوماًً بازتاب‌دهنده 
دیدگاه شــورای عالی امنیت ملی، شورای 
عالی دفاع یا رهنمودهای رهبر معظم انقلاب 
نیست و انتظار می‌رود رسانه ملی سیاست ها 

و تصمیمات مراجع رسمی کشور را منعکس 
کند. پزشکیان در ادامه با تأکید بر ضرورت 
پایبنــدی به ســازوکارهای قانونی در حوزه 
سیاســت خارجی اظهار کرد: در برابر هیچ 
قدرتی سر تعظیم فرود نخواهیم آورد، اما در 
برابر ملت ایران و مطالبات مشروع آنان خود 
را مسئول و پاسخگو می‌دانیم. البته منظور از 
مردم، همه مردم ایران هستند، نه یک جریان 

یا گروه خاص.
   ادامه در صفحه 2

یادداشت روز

همبستگی راز 
خیابان نباید به نفع عده‌ای خاص مصادره شود

اسرائی ل
توافق علیه 

ارتش اسرائیل در واکنش به نزدیک شدن 
ایران و آمریکا به اولین گام توافق، 

مقر حزب‌الله لبنان را هدف حمله قرار داد 
و مدعی ترور معاون ارتباطات امنیتی حزب‌الله شد

کشــور در یکی از دشوارترین مقاطع سال‌های اخیر قرار 
گرفته است. فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید، 
نااطمینانی های اجتماعی و اکنون تبعات ناشی از شرایط 
جنگی، زندگی روزمره میلیون ها ایرانی را تحت تأثیر قرار 
داده است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که جامعه با 
نگرانی، اضطراب و خســتگی روبه‌رو باشد. با این‌ حال 
در دل همین شرایط سخت، نشانه‌ای امیدبخش نیز دیده 
می شود؛ شکل گیری و تقویت نوعی همبستگی ملی که 
می تواند، مهم ترین ســرمایه ایران در عبور از بحران های 
کنونی باشــد. درد و رنج مشترک ناشــی از تهدیدهای 
بیرونــی بار دیگر بخش های مختلــف جامعه را در کنار 
یکدیگر قرار داده اســت. از خیابان ها و مدارس گرفته تا 
عرصه عمومی و مدنی، نوعی احساس تعلق به سرنوشت 
مشترک در حال بازتولید است. حتی بسیاری از کسانی 
 که در سال های گذشــته، نقدها و اعتراض هایی نسبت 
به عملکــرد نهادهای مختلف داشــته‌اند امروز دفاع از 
ایــران و حفظ تمامیت و امنیت کشــور را اولویتی فراتر 
از اختلافات سیاســی و اجتماعی می‌دانند. این اتفاق، 
سرمایه‌ای کم نظیر برای هر جامعه‌ای محسوب می شود. 
همبســتگی ملی حول محور »ایران« ارزشــی است که 
نمی تــوان آن را صرفاًً با شــاخص‌های نظامی، امنیتی یا 
اقتصادی ســنجید. بدون تردید تــوان دفاعی و امنیتی 
برای حفظ کشور ضروری است اما تاریخ نشان داده که 
پایداری ملت ها بیش از هر چیز به انســجام اجتماعی و 
اعتماد عمومی وابســته اســت. هیچ قدرتی نمی تواند، 
جایگزین احساس تعلق شــهروندان به سرزمین و آینده 
مشترک شــان شــود. البته پاسداشــت این همبستگی 
به معنای نادیده گرفتن تفاوت دیدگاه ها و سلایق سیاسی 
نیست. برعکس، تداوم این سرمایه اجتماعی در گرو به 
رسمیت شــناختن تنوع های فکری، فرهنگی و سیاسی 
جامعه اســت. در شرایط کنونی، سیاستگذاری عمومی 
بایــد بیش از گذشــته بر اصولی چون کرامت انســانی، 
حقوق شهروندی، عدالت و مشــارکت عمومی استوار 
باشــد. جامعه‌ای کــه همه اعضای آن احســاس کنند 
که دیده می شــوند و سهمی در آینده کشــور دارند، توان 
بیشــتری برای عبور از بحران ها خواهد داشــت. امروز 
ایران در میانه آزمونی تاریخی قرار گرفته اســت. چه در 
عرصه دیپلماسی و مذاکره و چه در حوزه دفاع و امنیت، 
موفقیت کشور به میزان انســجام داخلی وابسته است. 
کشــورهای دیگر نیز قدرت ایران را تنهــا در تجهیزات 
نظامــی یا ظرفیت های امنیتی نمی ســنجند؛ آنچه بیش 
از همه مورد توجه قرار می گیرد، میزان همبســتگی مردم 
و توان جامعه برای ایســتادگی در برابر بحران هاست. از 
همین‌رو حفظ و تقویت این ســرمایه ارزشــمند باید به 
اولویتی ملی تبدیل شــود. خیابان ها، رسانه ها و عرصه 
عمومی باید بازتاب‌دهنده حضور همه طیف های جامعه 
باشــند و هیچ گروهی حق ندارد این همبستگی را به‌نفع 
خود مصادره کنــد. ایران پس از جنگ بیش از هر زمان 
دیگری بــه گفت‌وگو، مدارا و پذیرش تنــوع نیاز خواهد 
داشــت. اگر بتوانیم از این فرصت برای ترمیم شکاف‌ها 
و تقویــت اعتماد عمومی بهره بگیریم شــاید مهم ترین 
دستاورد این روزهای دشوار نه صرفاًً عبور از یک بحران 

بلکه ساختن بنیانی مستحکم تر برای آینده ایران باشد.
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افق

رئیس جمهور  در نشست با مدیران رسانه ها گفت: آنچه صداوسیما گاهاًً درباره مذاکره و جنگ بیان می کند، 
بازتاب‌دهنده دیدگاه شورای  عالی امنیت ملی، شورای‌ عالی دفاع و حتی رهنمودهای رهبر انقلاب نیست

برچسب خیانت و وطن فروشی به تیم مذاکره کننده، دور از مردانگی و انصاف است
استعفایی در کار نیست. اگر به قبل برگردم، باز هم برای گره گشایی از کشور کاندیدا می شوم

صالح نقره کار

حقوقدان

جهان فتح 
درباره انیمیشن ایران
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بانکی خاموشی 
از کار افتادن  4 بانک بزرگ کشور
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افغانستانی زنان  مصائب 
محدودیت های جدید طالبان علیه زنان
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زنان

نیکنامی کوی  در 
درباره کتاب مادر، اثر عطاءالله مهاجرانی
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 سال نهم  شماره 022255
بررسی رویدادهای سیاسیدوشنبه 25 خرداد 1405 میهن

دیدگاه: یادداشت سیاسی

یکــی از نمایندگان مجلس شــورای اسلامی، ویدئویی 
به نام »پیام یک دکتر متخصص عفونی به عراقچی« در کانال 
تلگرام تحت فیلتر شــخصی‌اش منتشــر کرده که سرشار از 
»بیب« های سانسور الفاظ زشتی است که آن دکتر متخصص 
عفونی نســبت به وزیر امور خارجه مملکت به کار برده که با 
وجود سانســور، کلمات رکیک به کار برده شده کاملًاً قابل‌ 
حدس اســت. گویی آنچه خود در گفتنش معذوریت داشته 
را، از زبان عفن آن دکتر عفونی منتشــر کرده است. مصداق 
آنچه در پی می آید، نیروهای تندروی خود انقلابی خوانده‌ای 
هستند که متأســفانه به دلیل رخوت بخش بزرگی از جامعه 
ایران، فضای سیاسی را متأثر از فحاشی های خود کرده‌اند و 
صد افسوس که تریبون های اصلی کشور نیز عموماًً در اختیار 
این اقلیت بد‌زبان و بی‌ادب است. آنها در کنار براندازان دهان 
دریده‌ای که در ســال های اخیر، مجالی برای آشوب یافته و 
اعتراضات را به شــعارهای قبیح آلوده‌اند، دو لبه یک قیچی 
هستند که جامعه ایرانی و زبان سیاست در ایران را متعفن از 
ابتذال ذاتی خود کرده‌اند. در نظریات سیاسی می توان هم رد 

اثرات این رفتارها را دید و هم دلیل و چرایی آن را:
هابرماس می گوید، سیاست در جوامع مدرن باید در  »حــوزه عمومی« بر پایه عقلانیت ارتباطی شــکل 1
بگیرد؛ یعنی کنشگران سیاسی از طریق استدلال، گفت‌وگوی 
عقلانی و زبان مبتنی بر تفاهم با هم مواجه شوند. وقتی زبان 
سیاسی تبدیل می شود به تحقیر، برچسب‌زنی، ادبیات لمپنی، 
تخریب شــخصی و هیجان ســازی به جای استدلال به این 
معنی اســت که در واقع »کنش ارتباطــی« جای خود را به 
»کنش تخریبی« داده؛ یعنی هدف دیگر رسیدن به حقیقت یا 

تفاهم نیست بلکه حذف طرف مقابل است.
آرنت وقتی درباره »ابتذال شــر« صحبت می‌کند،  می گوید خطرناک ترین پدیده ها گاهی نه از شرارت 2
بــزرگ بلکه از عادی‌ شــدن رفتارهای مخرب در ســاختار 
عمومی ناشــی می شــوند. در واقــع، بحران امــروز فقط 
اختلاف نظر درباره توافق یا سیاست خارجی نیست؛ بحران 
عمیق تر، عادی سازی سقوط استانداردهای گفتار سیاسی در 

سطح رسمی کشور است.
ارنستو لاکلائو بر این باور است که برخی جریان های  پوپولیســتی عامدانه زبان رسمی و نخبگانی را کنار 3
می گذارنــد و به زبان خیابــان نزدیک می شــوند تا خود را 
»نماینده مــردم واقعی« جا بزنند. در این چارچوب، ادبیات 
تنــد و عامیانه یک خطای فردی نیســت بلکه یک تکنیک 

سیاسی است. 
سقوط ادبیات سیاســی صرفاًً یک مسئله اخلاقی  نیســت بلکه نوعــی بازتولید خشــونت در فضای 4
عمومی است که بر فرهنگ سیاسی جامعه اثر می گذارد. پیر 
بوردیو معتقد بود، زبان فقط ابزار ارتباط نیست؛ ابزار قدرت 
اســت. وقتی زبان سیاســی آلوده به تحقیر و ادبیات خشن 

می شود، نوعی خشونت نمادین تولید می شود.
همانطور که در ابتدای این یادداشــت اشاره شد، مسئله در 
این یادداشــت، شخص آن نماینده مجلس نیست. او و بسیاری 
از نمایندگان تندرو در مجلســی به نمایندگی رســیده‌اند که در 
غیاب مشارکت عامه مردم شکل گرفت. غیبتی که از مهم ترین 
نشانه های اعتراض به سیاســت های کلی کشور بود اما شنیده 
نشــد. چنین ادبیاتی را کمتر از نمایندگان مجلس دو دوره قبل 
شــاهد بودیم. مجلسی که با آرای یک میلیون و 600 هزار نفری 
برای نفر اول در تهران شکل گرفته بود. عددی بیش از یک سوم 
بیشــترین رأی نماینده اول تهران در دوره کنونی مجلس! فارغ 
از اینها آنچه مهم اســت، تنزل ادبیات سیاســی توسط عده‌ای 
اســت که عموماًً میــراث‌دار تندروهای دهــه 70 و 80 در ایران 
هستند. تندروهایی که لمپنیســم در سیاست و ادبیات سیاسی 
ایــران را بــا روی کار آمدن دولت محمــود احمدی نژاد نهادینه 
کردند و حالا با وجود تبری جســتن از رئیس دولت نهم و دهم 
در ادبیات سیاســی دســت کم او را الگویــی کار آمد در تخریب 
فضای سیاسی، توده فریبی و نهادینه ســازی خشونت دیده‌اند. 
بخشــی از جریان های تندرو در ایران به‌‌ویژه در موضوع توافق با 
آمریکا از زبان تحقیرآمیز اســتفاده می کنند. این نشانه فرسایش 
حوزه عمومی و خشــونت نمادین در سیاســت اســت. نتیجه 
نهایی، بی‌اعتمادی عمومی و کاهش شــأن نهادهای سیاســی 
کشــور خواهد بود، آن‌ هم در شرایطی که کشور بیش از هر زمان 
دیگری نیازمند انسجام و وحدت کلمه در نهادهای سیاستگذار 
و تصمیم ساز خویش و صد البته در تعامل با جامعه و مردم است.

انقلابی نمایان و ابتذال زبان سیاسی

گروه سیاسی: در آستانه امضای احتمالی توافق میان ایران و آمریکا برای 
پایان دادن به تنش های اخیر، شنبه شــب خیابان های برخی شــهرهای 
کشور به صحنه نمایش مخالفت طیفی از نیروهای تندرو با روند مذاکرات 
تبدیل شد؛ تجمعاتی که اگرچه از نظر جمعیتی گسترده نبودند اما به دلیل 
شــعارهای تند علیه مقام های رسمی و حضور برخی نمایندگان مجلس، 

بازتاب قابل توجهی پیدا کردند.
کانون اصلی این تحرکات، تهران بود. تجمعات در میدان ابن ســینا، 
میدان انقلاب و چند نقطه دیگر پایتخت برگزار شد. همزمان در مشهد نیز 
گروهی مقابل نمایندگی وزارت خارجه تجمع کردند و در شهرستان هایی 
مانند اسلامشهر و پیشوای ورامین نیز تجمعات پراکنده‌ای شکل گرفت. 
در مشهد، تعدادی از معترضان با پوشیدن کفن علیه عباس عراقچی شعار 
دادند و در ورامین و اسلامشــهر نیز شــعارهایی علیه توافق احتمالی و 

مسئولان دولتی شنیده شد.
مخالفان توافق مدعی‌ هســتند، متن منتشرشــده از تفاهم احتمالی 
امتیــازات مهمی را از ایران ســلب می کند. مهم ترین محــور انتقاد آنها 
مربوط به تنگه هرمز، نحوه رفع تحریم ها، آزادســازی منابع بلوکه  شــده 
و محدودیت های هســته‌ای است. شــعارهای تجمع کنندگان نیز نشان 
می‌داد، نوک پیکان انتقادها بیش از همه متوجه تیم مذاکره کننده و برخی 

چهره های ارشــد سیاسی است. شــعارهایی مانند »عراقچی حیا کن، 
مملکت رو رها کن«، »مرگ بر سازشــگر«، »قالیباف، عراقچی، پس 
خون رهبرم چی؟« و »قالیباف، عراقچی، اســتعفا استعفا« در تجمعات 
شــنیده شد. حتی در برخی موارد، شعارهای تندتری نیز مطرح شد که با 

انتقاد بخشی از جریان اصولگرا روبه‌رو شد.
برخی از نمایندگان تندروی مجلس نیــز در این تجمعات حضور 
یافتند. براساس گزارش ها حدود ۱۶ نماینده برای حضور در برنامه های 
اعتراضی دعوت شده بودند و در تجمع میدان ابن سینا نیز چهره هایی 
مانند امیرحســین ثابتی، حمید رسایی، نصرالله پژمانفر فلسفی، بیژن 
نوباوه، کامران غضنفری، علی‌اکبر ایزدخواه و جراره حضور داشتند. 
نوباوه مدعی شــد، متن توافق دارای »۳۰ اشــکال اساسی« است و 
تجربه برجام نباید تکرار شــود. غضنفری هم ضمــن انتقاد از برخی 
همفکران خود گفت اگر لازم باشد نه تنها وزیر بلکه رئیس جمهور نیز 

باید استیضاح شود.
همزمــان برخــی نماینــدگان از طریــق شــبکه های اجتماعی نیز 
موضع گیــری کردند. مرتضی محمودی با انتشــار پوســتر تجمعی برای 
یک شنبه شب در شبکه ایکس، نوشت که نباید اجازه داد »برجام دیگری« 
به کشور تحمیل شود. مالک شــریعتی هم با کنایه به مذاکره کنندگان از 

صف آرایی تندروها در چند شهر علیه توافق احتمالی

سیاست

ادامه تیتر یک

ارائه »عکس روتوش شــده« از واقعیت انتقاد کرد. در فضای مجازی و عبور از وحدت!عبور از وحدت!
کانال های نزدیک به جبهه پایداری هم هشتگ و پویش »نمی پذیرم« برای 

مخالفت با توافق دست به‌دست شد.
با این حال همــه جریان های اصولگرا با این ادبیات همراه نشــدند. 
مسعود براتی و محسن مقصودی، دو چهره نزدیک به جریان پایداری، از 
برخی توهین ها اعلام برائت کردند. مقصودی هشدار داد که ممکن است 
گاه تلاش کنند، تجمعات اعتراضی را به سمت درگیری  افراد نفوذی یا ناآ

و شعارهای غیرمنطقی سوق دهند.
موضع آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری نیز از مهم ترین واکنش ها 
بود. او که از چهره های اثرگذار فکری در میان نیروهای جبهه پایداری 
محسوب می شود، برخلاف انتظار بخشی از معترضان، از ایجاد فضای 
اضطراب انتقاد کرد. میرباقری تأکید کرد که رهبر جمهوری اسلامی بر 
رونــد امور نظارت جدی دارد و »صحنه را کنترل می کند« و از فعالان 
سیاسی خواست از »پمپاژ اضطراب« خودداری کنند. او همچنین ابراز 

کرد که تصور نمی کند، نتیجه نهایی توافق لزوماًً به زیان کشور باشد.
این در حالی است که حامیان اعتراضات معتقدند این تجمع ها تلاشی 
برای جلوگیری از تکرار تجربه برجام و دفاع از خطوط قرمز نظام است. 
در مقابل، منتقدان می گویند وقتی مســئولان ارشــد کشور بارها تأکید 
کرده‌انــد، مذاکرات تحت نظارت نهادهای عالی و با اطلاع رهبری انجام 
می شود حمله به مذاکره کنندگان و چهره هایی مانند قالیباف عملًاً به ایجاد 
شــکاف در جبهه داخلی منجر می شود. به همین دلیل برخی رسانه های 
اصولگرا از جمله روزنامه جوان این رفتارها را مصداق »اختلاف‌افکنی« و 

تضعیف وحدت ملی در شرایط حساس کنونی توصیف کرده‌اند.

درباره غلبه پوپولیسم در تریبون های رسمی

سید محمدرضا بنی طبا

فعال سیاسی
پزشکیان ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر و همه کسانی 
 که در دفاع از کشــور، جان خود را فــدا کردند بر ضرورت صیانت از 
ســرمایه اجتماعی تأکید کرد و گفت: »برای بنــده، حفظ وحدت و 
انسجام جامعه از هر موضوع دیگری اهمیت بیشتری دارد. در بسیاری 
از مــوارد با وجود امکان طرح برخی دیدگاه ها و مواضع، ترجیح داده‌ام 
از بیان آنها خودداری شود تا مبادا کوچک ترین آسیبی به انسجام ملی 

و همبستگی اجتماعی کشور وارد شود«.
رئیس جمهور افزود: آنچه گاهی در رســانه ملی درباره 
جنگ و مذاکره مطرح می شــود لزوماًً بازتاب‌دهنده دیدگاه 
شــورای عالی امنیت ملی، شــورای عالی دفــاع یا حتی 
رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نیســت؛ درحالی که انتظار 
می‌رود، رسانه ملی منعکس کننده سیاست ها و رویکردهای 
مراجع رســمی تصمیم گیری کشور باشــد. این سخنان در 
شرایطی مطرح می شــود که فضای سیاسی کشور همچنان 
تحت تأثیــر مباحث مربــوط به جنگ، مذاکــرات و نحوه 
مواجهه با تحولات منطقه‌ای قــرار دارد. در این چارچوب 
رئیس جمهور هشــدار داد: »امــروز بزرگ ترین چالش ما، 

تلاش برخی برای ایجاد گسســت و شــکاف در درون جامعه اســت؛ 
موضوعی که دشــمن نیــز دقیقاًً در انتظــار آن اســت«. او تأکید کرد 
»کســانی  که خود را مدافع ولایت و رهبری می‌داننــد بیش از دیگران 
باید به سیاست ها و چارچوب های رسمی نظام پایبند باشند و از تبدیل 

اختلاف نظرها به دوگانگی های سیاسی و اجتماعی پرهیز کنند«.

مذاکره؛ نه تصمیم فردی، نه میدان رقابت سیاسی
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان خود با تشریح 
رویکــرد دولــت در حوزه مذاکــرات و سیاســت خارجی بر 
ضرورت حرکــت در چارچوب تصمیمــات نهادهای قانونی 
کشــور تأکید کرد و گفت که هیچ فرد یا جریانی نباید خود را 
فراتر از ســازوکارهای رســمی تصمیم گیری بداند. پزشکیان 
اظهار کرد: شورای عالی امنیت ملی به این جمع بندی رسیده 
اســت که مسیر گفت‌وگو باید دنبال شود. رسانه ملی در حالی 
بیانات رهبری شــهید درخصوص عدم مذاکره را مکرر پخش 
می کند که بنده در مقطعی با ایشــان دربــاره ضرورت خروج 
کشور از وضعیت فرسایشــی »نه جنگ، نه صلح« گفت‌وگو 
کردم و ایشــان نیــز در همان مقطع مجــوز پیگیری مذاکرات 
عزتمندانــه را صادر کــرده بودند. رئیس جمهور با اشــاره به 
تحلیل های غیرواقعی برخی رسانه ها درخصوص رفتار برخی 
کشورها در جریان جنگ اخیر افزود: تحولات اخیر نشان داد 
که هیچ کشوری بیش از خود ما دغدغه منافع ایران را ندارد و 
به جز خدای متعال به هیچ کس نباید متکی باشــیم. پزشکیان 
تصریح کرد: در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نخواهیم آورد 
اما در برابر ملت ایران و مطالبات مشروع آنان، خود را مسئول و 
پاسخگو می‌دانیم. البته منظور از مردم، همه مردم ایران هستند 

نه یک جریان یا گروه خاص.
دکتر پزشــکیان تأکید کرد: اگر به وحدت و انســجام ملی 
باور داریم و اگر مدعی تبعیت از ولایت هستیم باید تصمیمات 

شورای عالی امنیت ملی که برآیند نظر تمامی ارکان نظام است 
را مبنای عمل قرار دهیم.  او ادامه داد: »تصمیم گیری درباره جنگ و 
مذاکره برعهده شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که نمایندگان تمامی 
ارکان حاکمیت ازجمله رهبری عالیقدر در آن حضور دارند و سیاست های 
کلان باید از آن مســیر ابلاغ شــود« و تأکید کرد: »نمی توان خواســته ها 
و برداشــت های شــخصی را به‌عنوان مطالبه عمومی مطرح کرد و با فشار 
رسانه‌ای یا سیاسی درصدد تحمیل آن بر ساختار تصمیم گیری کشور برآمد؛ 

زیرا این همان شکافی است که دشمن به‌دنبال ایجاد آن است«.
پزشــکیان با تأکید بر اینکه دولت خود را موظــف به اجرای مصوبات 
شــورای عالی امنیت ملی و رهنمودهــای رهبر انــقلاب می‌داند، افزود: 
»درباره مذاکرات، مصوبه شــورای عالی امنیت ملی ملاک عمل اســت و 
هــر آنچه مورد تأیید و صلاحدید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد برای همه ما 
لازم‌الاتباع خواهد بود. حتی اگر نظر شــخصی بنده متفاوت باشد، خود را 

موظف به تبعیت از تصمیم نهایی نظام می‌دانم«.
رئیس جمهور در عین‌ حال از برخی برخوردها با تیم مذاکره کننده انتقاد 
کرد و گفت: »مایه تأســف اســت، افرادی که در چارچوب مأموریت های 
رســمی و با هدف صیانت از منافع ملی و عزت کشور در حال انجام وظیفه 
هستند با برچســب هایی نظیر خیانت یا وطن فروشی مواجه شوند. نقد و 
مطالبه گــری حق طبیعی جامعه اســت اما تخریب کســانی‌ که مأموریت 
مبتنی بر قانون به عهده دارند به دور از انصاف و مردانگی است«. پزشکیان 
همچنین بر این نکته تأکید کرد که مسیر گفت‌وگو به معنای عقب نشینی از 
اصول نیســت. به گفته او، دولت به‌دنبال آن است که از مسیر حفظ اقتدار 
ملی، گشــایش های لازم را برای کشور و مردم فراهم کند و منافع ملی را در 

چارچوب عزت، حکمت و مصلحت تأمین کند.

دولت؛ میان اقتدار و معیشت
اگرچه بخش مهمی از افکار عمومی تحولات سیاسی و دیپلماتیک را 
دنبال می کند اما رئیس جمهور بار دیگر یادآور شــد که دغدغه اصلی دولت 
همچنان اقتصاد و زندگی روزمره مردم اســت. پزشکیان در این‌ باره گفت: 
»دغدغه نخســت من، ایران و مردم ایران اســت؛ اینکه عدالت، برابری و 
رفتار منصفانه در جامعه تحقق یابد. برای من پذیرفتنی نیست که در جایگاه 
مسئولیت قرار داشــته باشم اما بخشی از مردم با مشکلات معیشتی جدی 

مواجه باشند و شب را با شکم گرسنه به صبح برسانند«.
رئیس جمهور همچنین در پاســخ به شــایعات مطرح شده درخصوص 
استعفا، تصریح کرد که بنده شخصاًً برای کار و تلاش و خدمتگزاری به مردم  
کشور هیچ تردیدی به خود راه نداده‌ام و اگر به پیش از انتخابات هم بازگردیم 

و این باور را داشــته باشم که با آمدنم، می توانم گره‌ای از مشکلات کشور و 
مردم باز کنم قطعاًً باز هم خواهم آمد.  او شــرایط اقتصادی کشور را نتیجه 
مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دانســت؛ از آثار جنگ اخیر گرفته 
تا فشار بر زیرســاخت های صنعتی و انرژی، کاهش بخشی از درآمدهای 

صادراتی و مالیاتی و افزایش نیاز به حمایت های معیشتی.
در حوزه سیاست خارجی هم پزشکیان بر استمرار سیاست همسایگی 
تأکیــد کرد. او روابــط منطقه‌ای را یکــی از مهم تریــن ابزارهای افزایش 
تاب آوری کشور در شرایط کنونی دانست و گفت: »خوشبختانه 
به‌رغــم وقایع اخیر بــا تلاش های صورت گرفتــه، ارتباطات 
بســیار خوبی با کشــورهای همسایه برقرار شــده است«. به 
گفته رئیس جمهور، توســعه همکاری های منطقه‌ای می تواند، 
ظرفیت های اقتصادی، سیاســی و امنیتی مهمی را در اختیار 
ایران قرار دهد و بســیاری از سوءتفاهم ها و تنش های گذشته 

را کاهش دهد. 
رئیس جمهور بخش دیگری از ســخنان خود را به عملکرد 
کشــور در دوران جنــگ اختصــاص داد. او حفظ انســجام 
ساختارهای حاکمیتی و ایســتادگی نیروهای مسلح را نتیجه 
هماهنگی میان بخش های مختلف کشــور دانســت و تأکیــد کرد، دولت 
در حوزه پشــتیبانی و تأمین نیازهای دفاعی نقش خود را ایفا کرده اســت. 
پزشــکیان گفت: »اینکه امــروز تمامی ارکان حاکمیت اســتحکام خود را 
حفظ کرده‌اند و نیروهای مسلح با اقتدار در برابر دشمن ایستاده‌اند حاصل 
هماهنگی و انجام مسئولیت همه بخش های کشور از جمله دولت در حوزه 
پشــتیبانی و حمایت بوده است«. او در عین‌ حال بر ضرورت عقلانیت در 
تصمیم گیری های راهبردی تأکید کرد و گفت هر تصمیمی باید متناســب با 

امکانات، ظرفیت ها و توان ملی کشور اتخاذ شود.
از نــگاه رئیس جمهور، یکــی از مهم تریــن چالش های پس از 
جنگ، حفظ امید اجتماعی اســت. او معتقد است، پیروزی های 
سیاســی و امنیتی زمانی ماندگار خواهند بود کــه آثار آن در زندگی 
مردم نیز دیده شود. پزشکیان هشدار داد که افزایش تورم، مشکلات 
اقتصادی و کاهش رفاه عمومی می تواند، ســرمایه اجتماعی کشور 
را تحت تأثیــر قرار دهد و افزود: »دولت خود را موظف می‌داند تمام 
توان خود را برای بهبود شرایط زندگی مردم به کار گیرد«. او همچنین 
تأکید کرد که امید باید بر پایه واقعیت های موجود شکل بگیرد نه بر 
اساس وعده های غیرقابل تحقق؛ رویکردی که به گفته او می تواند 
اعتماد عمومی را تقویت کند و زمینــه عبور از چالش‌های آینده را 

فراهم سازد.

رسانه ها؛ شریک دولت در عبور از بحران
نشست رئیس جمهور با مدیران رســانه ها در نهایت با قدردانی از 
گاهی بخشی عمومی به  نقش رسانه ها در روایت تحولات کشــور و آ
پایان رسید. پزشــکیان رســانه ها را یکی از ارکان مهم حفظ انسجام 
اجتماعی و تقویت تاب آوری ملی دانست و بر ضرورت تداوم همکاری 
میان دولت و فعالان رســانه‌ای تأکید کــرد. او در پایان وعده داد که 
دولت مسائل و مشــکلات صنفی و مالی فعالان رسانه‌ای را پیگیری 
خواهد کرد؛ وعده‌ای که برای جامعه رسانه‌ای کشور، در شرایط دشوار 

اقتصادی کنونی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

یان خاص مردم مهم هستند، نه یک جر
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دونالد ترامپ در حالی دیروز )یک شنبه(، هشتادمین سالروز 
تولد خود را جشــن می‌گیرد که گفته اســت، توافق با ایران روز 
یک شنبه امضا و بلافاصله تنگه هرمز به‌روی همه کشتی ها باز 
خواهد شد. او گفت که امضای این توافق می تواند به بازگشایی 
فوری تنگه هرمز و آغاز مذاکرات هســته‌ای با ایران منجر شود 
هرچند مقام های ایرانی درباره زمان امضای آن محتاط تر سخن 

گفته‌اند. ترامپ که هفته هاست از نزدیک 
بــودن توافق ســخن گفته اســت، روز 
تولدش را بــا برگزاری یک رویداد بزرگ 
مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی مربوط 
به ســازمان یو‌.اف. سی در محوطه کاخ 
ســفید جشــن می گیرد. این مسابقات 
بخشی از برنامه های دویست‌وپنجاهمین 
اعلام شده  آمریکا  اســتقلال  ســالگرد 
شــریف،  شــهباز  همچنیــن  اســت. 
نخست‌وزیر پاکســتان نیز پیش تر اعلام 
کرد که این تفاهم روز یک شنبه به امضای 
اما سخنگوی  دیجیتال خواهد رســید. 
وزارت خارجــه ایــران گفــت، امضای 
تفاهم نامه یک شنبه نخواهد بود »اما در 
روزهای آتی منتفی نیست«. سخنگوی 

وزارت خارجه گفته که تفاهم نامه با آمریکا امروز امضا نمی شود 
اما احتمال آن »در روزهای آینده منتفی نیســت«. با این‌ حال 
اسماعیل بقایی در »نشست خبری با اصحاب رسانه« که شنبه 
در استانداری همدان برگزار شد، گفت که این تفاهم نامه »توافق 
نهایی ایران و آمریکا نیســت بلکه تفاهمی است که رئوس کلی 
مباحث اختلافی را مطرح و مشخص می کند که جنگ خاتمه 
خواهد یافت«. او گفت کــه »تفاهم نامه اسلام آباد که در حال 
پیگیری است« و »در این مرحله تمرکز بر خاتمه جنگ در همه 
جبهه هــا از جمله لبنان بوده و تصمیم بر این شــد که در مورد 
موضوع هسته‌ای صحبتی نشود« اما قرار است »درباره موضوع 

هسته‌ای در یک بازه ۶۰ روزه گفت‌وگو شود«.
بقایی گفت اگرچه امضای تفاهم نامه یک شنبه نخواهد بود 
»اما احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد، منتفی 
نیست«. او گفته ایران با این‌ حال »به دلیل تزلزل طرف مقابل 

در هرگونه اظهارنظر درباره این روند باید محتاط« باشد.

خبرگزاری فارس هم گفته که تهران هنوز در حال بررســی 
پیشنهادها ســت و تصمیم نهایی برای امضای یادداشت تفاهم 
را نگرفته اســت. در همین‌ حال منابع خبری در ایران از ســفر 
یک هیأت قطری به ریاســت یکی از مشاوران وزیر خارجه‌ آن 
کشــور به تهران خبر می‌دهند. براســاس این اخبار، این سفر 
برای ادامه تبادل پیام ها بیــن ایران و آمریکا در مورد تفاهم نامه 
خاتمــه جنگ صورت گرفته اســت. این دومین ســفر هیأت 
قطری به تهران در چند روز گذشــته است. با نزدیک شدن به 
امضای این تفاهم، کشــورهای جهان نیز واکنش مثبت به آن 
نشان دادند. نخست‌وزیر انگلیس شامگاه شنبه در تماس تلفنی 

با دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا بر اهمیت »اطمینان از 
اینکه هرگونه توافقی منجر به صلحی پایدار و بادوام شود« تأکید 
کرد. در طول این تماس تلفنی، استارمر بار دیگر تأکید کرد که 
»بریتانیا آماده حمایت از اجرای هرگونه توافق صلح و همکاری 

با شرکای بین‌المللی برای تضمین موفقیت آن است«.
انور قرقاش، وزیر مشــاور رئیس امــارات متحده در امور 
دیپلماتیــک در پیامی در شــبکه اجتماعی ایکس نوشــت: با 
نزدیک شــدن به امضــای توافقی میان واشــنگتن و تهران که 
مدت ها مورد انتظار بــود و امیدواریم ورق جنگ را برگرداند و 
مسیر سیاســی موفقیت‌آمیزی بگشاید، ناگزیر باید از عملکرد 
رهبری خردمندمــان در مدیریت این بحــران و پیامدهای آن 

تمجید کرد.
وزارت امور خارجه پاکســتان با انتشــار پیامی در صفحه 
کاربری خود در شــبکه اجتماعی ایکس از گفت‌وگوی تلفنی 
محمد اسحاق‌دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این 

کشور با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در شامگاه شنبه 
خبر داد. طبق اعلام وزارت امور خارجه پاکستان، وزرای امور 
خارجه دو کشور درباره تحولات منطقه‌ای تبادل نظر کرده و از 
پیشــرفت امیدوارکننده به سمت تفاهم نامه میان آمریکا و ایران 
اســتقبال کردند. آنها ابراز امیدواری کردنــد که این تحولات 

مثبت، مسیر صلح و ثبات پایدار در منطقه را هموار کند.
همچنین وزرای امور خارجه پاکستان و عربستان سعودی 
نیز در گفت‌و گوی تلفنی از پیشــرفت اخیر در مذاکرات ایران و 
آمریکا اســتقبال کرده و گفتند: این تحول مهم به صلح و ثبات 

پایدار در منطقه کمک می کند.
در سوی دیگر ماجرا، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
اعلام کرد که این نهاد آماده راستی آزمایی هرگونه توافق هسته‌ای 
احتمالی میان ایالات متحده و ایران است. او تأکید کرد که در 
صورت دستیابی به چنین توافقی، نظارت و راستی آزمایی نقشی 
محوری ایفا خواهد کرد. او افزود: »وقتی آنها بر ســر چیزی 
توافــق کنند و از ما بخواهند راســتی آزمایی را انجام دهیم باید 
به شــورای حکام مراجعه کنم تا برای آن 

اجازه بگیرم«.
اظهارات گروســی در حالی است که 
بیســتم خرداد ماه، قطعنامه پیشنهادی 
ایــالات متحده آمریکا با همراهی ســه 
برنامه هســته‌ای  علیه  اروپایی  کشــور 
ایران در نشست شــورای حکام آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید.

گروسی همچنین با اشــاره به اینکه 
هرگونــه توافقــی احتمالًاً بــه اقدامات 
نظارتی جامعی نیــاز دارد، گفت: »اگر 
توافقی حاصل شود، جامع خواهد بود و 

ما باید به همه ابعاد آن توجه کنیم«.
با افزایش گمانه‌زنی ها درباره نزدیک 
بودن توافق با ایــران، واکنش چندانی از 
ســوی اعضای حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ دیده نشده 
است. با این‌ حال برخی قانون گذاران همچنان به انتقاد از تهران 
ادامه داده و تأکید کرده‌اند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای 

دست یابد.
قانون گذاران دموکرات نیز نسبت به توافق صلح مورد انتظار 
ترامپ با ایران ابراز تردید کرده‌اند. آدام شــیف، ســناتور ایالت 
کالیفرنیا، در شــبکه اجتماعی ایکس نوشت: »رئیس جمهور 
می گوید، جنگ پایان یافته است. امیدوارم حق با او باشد«. او 
افزود: »اما ما پیش از این نیز چنین حرف هایی شنیده‌ایم؛ همراه 
با مجموعه‌ای از وعده هایی که هرگز عملی نشــدند«. شــیف 
ادامه داد: »او جنگ هــای جدیدی را آغاز کرده اما هزینه ها را 
کاهش نداده و این مسئله آســیب عمیقی به مردم آمریکا وارد 

کرده است«.
در همین حال، ست مولتون، نماینده دموکرات کنگره، توافق 

احتمالی را »عملًاً یک سند تسلیم« توصیف کرد.

گروه بین‌الملل: ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز یک شنبه ۲۴ خرداد مقر 
حزب‌اللــه لبنان در بیروت را هدف حمله قرار داد. اســرائیل مدعی ترور 
معاون هماهنگی و ارتباطات امنیتی حزب‌الله است. رسانه های اسرائیل 
نیز اعلام کردند، حمله به حومه جنوبی بیروت توسط دو هواپیمای جنگی 
انجام شــد که چهار موشک هدایت  شونده شــلیک کردند. طبق ادعای 
ارتش اسرائیل، مقر هدف قرار گرفته »برای پیشبرد طرح های تروریستی 
علیه شهروندان کشور اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل در حال فعالیت 
در جنوب لبنان« مورد اســتفاده قرار می گرفت. براساس این بیانیه، این 
حمله پس از آن انجام شد که پیش تر در روز یک شنبه، حزب‌الله پرتابه هایی 
به سمت حریم کشــور اســرائیل پرتاب کرد. ارتش اسرائیل همچنین از 
اصابت سه پهپاد به شمال اسرائیل و در نزدیکی مناطق مسکونی شومِِرا و 
شــلومی خبر داد و نوشت که این پرتابه ها علاوه بر دو پرتابه دیگری بودند 
که در طول آخــر هفته از مرز عبور کردند. در پی این حملات، بتســالل 
اســموتریچ، وزیر دارایی اســرائیل، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشت که »شلیک به شــهرک های شمالی، آزمونی برای معادله ضاحیه 
است که نخست‌وزیر اعلام کرده است«. او نوشت که از بنیامین نتانیاهو 
می خواهد »این سیاســت را با قاطعیت و شدت اجرا کند و همین امروز 
ســاختمان هایی در ضاحیه تخریب شــود. ما در روزهای سرنوشت ساز 
برای شــکل‌دهی به منطقه برای ســال های آینده قرار داریم. ما امنیت را 

به ســاکنان شمال وعده داده‌ایم و باید آن را عملی کنیم«. پیش تر نتانیاهو 
و یسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه مشترکی اعلام کرده بودند که 
براساس دســتور آنها، »ارتش اسرائیل در منطقه ضاحیه بیروت، اهداف 
حزب‌الله را هدف قرار داده اســت«. در این بیانیه تصریح شــده که این 
عملیات »در پاســخ به شلیک حزب‌الله به سمت خاک اسرائیل است و 
اســرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد«. حزب‌الله هنوز به 
کسیوس  بیانیه روز یک شنبه اسرائیل واکنشی نشان نداده است. خبرنگار آ
در همین راستا اعلام کرد که پیش از حمله به ضاحیه، اسرائیل آمریکا را در 
جریان قرار داده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته، 
حمله اسرائیل به ضاحیه موجب تبادل آتش میان اسرائیل و حکومت ایران 
شد. حمله به ضاحیه در شرایطی است که واشنگتن و جمهوری اسلامی 
به توافقی برای پایان دادن به درگیری بیش از ســه  ماهه نزدیک تر شده‌اند 
و خبرهایی مبنی بر امضا شــدن آن در روز یک شنبه 24 خردادماه منتشر 
شد. رسانه های اسرائیلی نیز هشدار دادند این اقدام تنش‌زا موضع دونالد 
ترامپ را به چالش می کشــد و می تواند، مذاکــرات دیپلماتیک را به طور 
کامل تحت‌الشعاع قرار دهد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای 
اسلامی نیز با انتشــار پیامی در ایکس هشدار داد: تجاوز صهیونیست ها 
به ضاحیه بار دیگر نشــان داد، آمریکا یا اراده‌ای بــرای اجرای تعهدات 
خود ندارد یا توان آن را. با چراغ ســبز نشان‌ دادن به رژیم نمی توانید امتیاز 

بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است. اگر اراده و توان 
اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست«. 
ایران پیش از این نیز بارها نســبت به اقدامات نظامی اسرائیل هشدار داده 
بود و خواستار پایان جنگ در تمامی جبهه ها برای پیشبرد در تفاهم شده 
بود. با این‌ وجود، اسرائیل که بارها آتش بس را نقض کرده به نظر نمی‌رسد 
که تصمیمی برای توقف حملات خود به لبنان داشته باشد. جروزالم پست 
در تحلیلی در همین راستا درباره تلاش های اسرائیل برای برهم زدن تفاهم 
ایران و آمریکا نوشت: بسیاری از اسرائیلی ها به حق خشمگین هستند که 
توافق پیش‌رو، منابع مالی جدیدی در اختیار ایران قرار خواهد داد؛ منابعی 
که می تواند به بقای حکومت و نیز کمک به بازسازی حماس و حزب‌الله 
منجر شود. اما اگر واقع بین باشیم این دقیقاًً همان توافقی است که ترامپ 
از ابتدا دنبال می کرد: حذف تهدید هســته‌ای در ازای ارائه مشــوق های 
اقتصادی. بخش قابل توجهی از جامعه اسرائیل از ناکامی در تحقق تغییر 

توافقل علیه  اسرائی 
ارتش اسرائیل در واکنش به نزدیک شدن ایران و آمریکا به اولین گام توافق، مقر حزب الله 

لبنان را هدف حمله قرار داد و مدعی ترور معاون ارتباطات امنیتی حزب الله شد

تکاوران نیروی دریایی ســلطنتی بریتانیا در ساعات اولیه 
صبح یک شــنبه در کانال مانش یک نفتکش »ناوگان سایه« 
روسیه را رهگیری کرده و وارد آن شدند. این عملیات 6 ساعته 
بــا همکاری مأمــوران آژانس ملی جرایم و پشــتیبانی نیروی 
هوایی انجام شــد. این اولین عملیات نیروهای مسلح بریتانیا 
از این نوع است. دفتر نخســت‌وزیری و وزارت دفاع انگلیس 
در بیانیه‌ای مدعی شــدند که این عملیات برای نخســتین بار 
علیه یک نفتکش تحریم شــده مرتبط با روســیه انجام شده و 
هدف آن وارد کردن فشــار بیشتر بر منابع مالی مسکو در سایه 
جنگ اوکراین بوده اســت. بر اساس بیانیه دولت انگلیس این 
عملیات حدود ۶ ساعت طول کشــید و نیروهای دریایی این 
کشور به همراه مأموران آژانس ملی جرایم انگلیس وارد نفتکش 
»SMYRTOS« شــدند. لندن اعلام کرده که این شناور به طور 
موقت به لنگرگاهی در سواحل جنوبی انگلیس منتقل می شود. 
کی یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، گفت: »این عملیات موفق 
ضربه دیگری به روســیه وارد و به کســانی  که به جنگ پوتین 
در اوکرایــن دامن می‌زننــد، یادآوری می کند کــه اجازه پنهان 
شدن به آنها نمی‌دهیم«. در ویدئویی که وزارت دفاع هم‌رسان 
کرد، نظامیان مســلح دیده می شــوند که با طناب از هلیکوپتر 
وارد کشتی می شــوند. ویدئوهای دیگر نشان می‌دهد که آنها 
در حال بازرســی کابین های کشتی هستند درحالی  که افسران 
آژانس ملی جرایم )ان سی‌ای( در حال بررسی مدارک هستند. 
روســیه برای دور زدن تحریم های نفتی خود از »ناوگان سایه« 
استفاده می کند. به گفته وزارت دفاع بریتانیا این ناوگان سایه با 
بیش از ۷۰۰ کشتی، مسئول حمل ‌۷۵ درصد از نفت تحریم شده 
روسیه است و شریانی حیاتی برای دولت روسیه. نخست‌وزیر 
بریتانیا در ماه مارس گفته که نیروهای مســلح می توانند، وارد 
»کشــتی های تحریم‌ شــده‌ای شــوند که از آب های ما عبور 
می کنند«. این تحریم ها ورود کشتی ها به بنادر بریتانیا را ممنوع 
می کند همچنین شرکت ها و افراد بریتانیایی را از ارائه خدمات 
مالی، بیمه یا کارگزاری به کشــتی هایی منــع می کند که نفت 
روســیه را تأمین یا تحویل می‌دهند. میخائیل اولیانوف، سفیر 
و نماینده دائم روسیه نزد سازمان های بین‌المللی مستقر در وین 
توقیف یک فروند نفتکش منتســب به ناوگان ســایه روسیه از 

سوی انگلیس را »دزدی دریایی« خواند.

توقیف نفتکش روسیه توسط بریتانیا
مسکو آن را دزدی دریایی خواند

اروپادیپلماسی

مذاکرات فشرده پشت پردهمذاکرات فشرده پشت پرده
یک هیئت  قطری برای تبادل پیام های ایران و آمریکا به تهران آمد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
فوری حکومت در ایران ناامید شده‌اند. اگر ایران هرگز به سلاح هسته‌ای 
دست پیدا نکند، مورخان در ۲۵ ســال آینده احتمالًاً نتانیاهو را به‌عنوان 
کســی خواهند شناخت که در این مقطع زمانی توانست، تهدید هسته‌ای 
ایران را به تعویق بیندازد. ایده تغییر حکومت، حتی برای ترامپ، تنها یک 
فکر گذرا بود. او حتی اجازه نداد، طرح موســاد برای پیشروی نیروهای 
کرد ایرانی و عراقی علیه حکومت در بخش هایی از ایران اجرایی شود. هر 
کسی تصور می کرد که ترامپ از چنین طرحی حمایت خواهد کرد، درک 
درســتی از شــخصیت او و بیزاری‌اش از جنگ های طولانی و پرهزینه، 

به‌ویژه جنگ های زمینی، نداشت. 
ترامپ در پســتی با حملهٔٔ اســرائیل به بیروت مخالفت کرد و نوشت: 
حمله‌ای که به بیروت انجام شــد نباید اتفاق می‌افتــاد؛ به‌ویژه در چنین 
روز حساسی که ما تا این حد به یک توافق صلح با ایران نزدیک هستیم. 
اســرائیل حق دارد از خود در برابــر تهدیدها دفاع کند اما حمله‌ای که به 
آن پاسخ داد بســیار کوچک و بی‌اهمیت بود؛ هیچ کس کشته، زخمی یا 
آســیب‌دیده نشــد و نباید این روند مهم را مختل کند. ما بسیار به توافقی 
نزدیک هستیم که می تواند، صلح را به منطقه بازگرداند از جمله به لبنان، 
و همه طرف ها باید عقب‌نشــینی کنند. نباید دیگر هیچ حمله‌ای از سوی 
اســرائیل در هیچ نقطه‌ای از لبنان صورت بگیرد همان طور که نباید هیچ 
حمله‌ای از ســوی طرف دیگری از جمله حزب‌الله، علیه اسرائیل انجام 
شود. این می تواند آغاز یک صلح طولانی و زیبا باشد، بیایید آن را خراب 

نکنیم!
ترامپ به فاکس نیوزگفت: »به نتانیاهو گفتم چه کار می کنی، لعنتی«؟ 
کســیوس، باراک راویــد گفت:»چرا بی بی این  او همچنین به خبرنگار آ
حمله را انجام داد؟ حزب‌الله شــلیک کرد و وسط هیچ‌ کجا اصابت کرد. 
هیچ کس آســیب ندید. و بعد او مجبور شــد این حمله را انجام دهد و آن 
هم در بیروت. این خیلی عصبانــی‌ام کرد. با من تماس گرفتند و گفتند، 
اسرائیل به بیروت حمله می کند. یک ساعت قبل از اینکه قرار بود امضا 

کنیم. باورم نمی شد که این اتفاق می‌افتد. این خیلی بد است.
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تاریخ را معمولًاً کسانی نوشته‌اند که 
نوشتن دسترسی داشته‌اند.  ابزار  به 
زندانی سیاسی  زن،  کارگر،  صدای 
یا حاشیه نشــین، اگر هم ثبت شده، 
غالباًً از صافی زبان و نگاه دیگران عبور کرده است. »بگذار سخن بگویم« -روایت 
زندگــی دومیتیلا باریــوس د چونگارا، زن معدن کار بولیویایــی-  یکی از نمونه های 
کم نظیر شکستن همین انحصار است. این کتاب که در دهۀ ۱۹۷۰ در قالب گفت‌وگو 
با موئما ویه ســر منتشر شد، در سنت آمریکای لاتینی »تستی مونیو« )شهادت نامه( 
جای می گیرد: ژانری که در آن فردی از دل فرودست ترین لایه های اجتماعی، تجربۀ 

زیستۀ خود را به سندی سیاسی بدل می کند.
اما آنچه این کتاب را از یک خاطره نگاری صرف متمایز می کند، نه صرفاًً موضوع 
آن -زندگی در معادن قلع بولیوی- بلکه شــیوۀ پیوندزدن »خانه« و »معدن« است. 
دومیتیلا نشان می‌دهد اقتصاد استخراجی، فقط بدن کارگر مرد را فرسوده نمی کند؛ 
بلکه تمام ســاختار خانواده را در مدار اســتثمار قرار می‌دهد. زن، در این جهان، هم 
نیروی کار خانگی است و هم بازتولیدکنندۀ نیروی کار معدن. او غذا می پزد، کودکان 
را بزرگ می کند، در صف جیره می‌ایستد، و هم‌زمان در اعتصاب ها و اعتراض ها نقش 
سازمان‌دهنده دارد. این نگاه، پیش از آن که زبان دانشگاهی »فمینیسم مارکسیستی« 
به جریان غالب بدل شود، از دل تجربۀ زیسته بیرون آمده است. دومیتیلا از کودکی 
در شهرهای معدنی زیسته؛ در فضایی که زندگی با انفجار، گردوغبار و مرگ تعریف 
می شــود. معادن قلع بولیوی در قرن بیستم یکی از ستون های اقتصاد ملی بودند، اما 
ثروتی که از اعماق زمین بیرون کشــیده می شد، ســهم ناچیزی به کارگران می‌داد. 
اعتصاب های کارگری در دهه های ۶۰ و ۷۰، با ســرکوب نظامی پاسخ داده شد. در 
این بستر تاریخی است که روایت دومیتیلا معنا می یابد: روایت زنی که نه روشن فکر 
است، نه سیاست مدار، اما به تدریج به چهره‌ای شناخته شده در جنبش زنان معدن کار 
بدل می شــود. یکی از لحظات تکان‌دهندۀ کتاب، شرح بازداشت و شکنجه اوست؛ 
جایــی که زیر فشــار نیروهای امنیتی، جنین خود را از دســت می‌دهــد. آنچه این 
صحنه را متمایز می کند، فقدان اغراق عاطفی اســت. دومیتیلا با زبانی مســتقیم و 
بی پیرایه روایت می کند؛ گویی گزارشی می‌دهد از رویدادی که ناگزیر بوده است. این 
خویشــتن‌داری زبانی، تأثیر متن را دوچندان می کند. خشونت، نه با فریاد، بلکه با 
سادگی بیان، به خواننده منتقل می شود. در اینجا بدن، به میدان سیاست بدل می شود: 
جایــی که دولت نه فقط حق اعتراض، که حق زایش را نیــز زیر پا می گذارد. با این 
حال، کتاب صرفاًً مجموعه‌ای از رنج ها نیست. دومیتیلا بارها بر اهمیت سازمان یابی 
تأکید می کند. او از »کمیتۀ زنان خانه‌دار« سخن می‌گوید؛ نهادی که زنان معدن کار 
برای حمایت از اعتصاب ها و هماهنگی فعالیت ها شــکل دادند. این بخش ها نشان 
می‌دهد که متن نه یک رنج نامۀ‌ منفعل، بلکه نوعی سیاست نامۀ‌ زیسته است. دومیتیلا 
از موقعیت قربانی ســخن نمی گوید؛ از موضع کنش گر حرف می‌زند. در این میان، 
نقش موئما ویه سر به عنوان مصاحبه گر نیز اهمیت دارد. کتاب محصول یک گفت‌وگو 
است؛ صدای دومیتیلا از طریق تنظیم و تدوین یک روشن فکر منتقل شده است. این 
واسطه گری پرسشــی اساسی ایجاد می کند: تا چه حد این صدا »بی‌واسطه« است؟ 
در ســنت تســتی مونیو، همواره بحثی دربارۀ رابطۀ راوی و نویسنده در جریان بوده 
است. با این حال، در »بگذار ســخن بگویم« انسجام لحن و ثبات زاویۀ دید نشان 
می‌دهد ویه ســر بیش از آن که تحمیل کنندۀ زبان باشد، تسهیل کنندۀ بیان بوده است. 
ترجمۀ فارسی احمد شــاملو و ع. پاشایی نیز در تثبیت جایگاه این کتاب در فضای 
فرهنگی ایران نقش مهمی داشته است. شاملو وزن و ریتم زبان حساس وسواس گونه 
را درک کرده است. جملات کوتاه، مستقیم و گاه خشن‌اند؛ چنان که با جهان روایت 
هم خوانی دارند. این ترجمه اجازه نمی‌دهد متن به خطابه‌ای شاعرانه بدل شود؛ بلکه 

خشکی و صراحت آن را حفظ می کند.
امروز، بازخوانی این کتاب صرفاًً بازگشــت به گذشــته‌ای دور نیســت. اقتصاد 
جهانی همچنان بر اســتخراج و کار ارزان بنا شده است؛ تنها چهره ها تغییر کرده‌اند. 
اگر در بولیوی دهۀ ۱۹۷۰، معدن صحنۀ استثمار بود، اکنون کارخانه ها، مزارع صنعتی 
یا معادن لیتیوم همان نقش را ایفا می کنند. پرســش دومیتیلا -این که چرا کسانی که 
ثروت تولید می کنند، در فقر زندگی می کنند-  همچنان بی پاســخ مانده است. با این 
همه، ارزش پایدار »بگذار ســخن بگویم!« در یک نکته نهفته اســت: تبدیل تجربه 
فردی به حافظه جمعی. دومیتیلا تاریخ رســمی را واژگــون نمی کند؛ آن را از پایین 
بازنویسی می کند. او نشان می‌دهد سیاست نه فقط در کاخ ریاست جمهوری، بلکه 
در آشــپزخانه، در صف جیره، در بدن زنی باردار نیز جاری اســت. شاید بزرگ‌ترین 
دستاورد این کتاب، تغییر جایگاه »صدا« در ادبیات سیاسی باشد. دومیتیلا نه به زبان 
نظریه، بلکه به زبان زیستن سخن می گوید. همین امر، روایت او را ماندگار می کند. 
»بگذار ســخن بگویم!« یادآور این حقیقت ساده اســت که اگر تاریخ فقط از منظر 
قدرت نوشــته شود، چیزی جز نســخه‌ای ناقص از واقعیت نخواهد بود. این کتاب 
گوش  می ســپارد به صدایی که از اعماق زمین می آید، با زخمی بر بدن و تجربه‌ای بر 
دوش. در جهانی که استثمار شکل های پیچیده تری یافته، این شهادت نامه همچنان 
ما را وادار می کند بپرسیم: چه کسانی هنوز فرصت سخن گفتن ندارند  و چه کسانی 

باید سکوت کنند تا آنان سخن بگویند؟

پتک و کلمهپتک و کلمه
بگذار سخن بگویم شهادت نامه ای از اعماق زمین است

در میان انبوه کتاب هایی که هر ســال منتشر می‌شوند، 
آثاری هســتند که بیش از آنکه به دنبــال روایت رویدادها 
باشند، می خواهند خاطره‌ای را زنده نگه دارند؛ خاطره‌ای 
که با گذشت زمان نه تنها رنگ نمی بازد، بلکه در روشنای 
خیال و یــاد، معنایی تــازه پیدا می کند. »مــادر؛ خدای 
کوچک خانه« نوشتۀ ســیدعطاءالله مهاجرانی از همین 
جنس اســت؛ کتابی که نه صرفاًً یک زندگی نامه، نه یک 
خاطره نگاری معمولی و نه حتی تنها ادای دینی فرزندانه به 
مادر، بلکه کوششی است برای بازآفرینی حضور زنی که در 
نگاه نویسنده، تجلی لطف و مهر الهی در خانه بوده است.
ســیدعطاءالله مهاجرانی، نویسنده و سیاست مداری 
که نامش با ســال های پرحادثۀ جمهــوری اسلامی ایران 
گره خورده است، در کنار فعالیت های سیاسی و فرهنگی، 
همواره دل بستگی ویژه‌ای به ادبیات و خاطره نویسی داشته 
اســت. او که پیش تر در کتاب »حــاج آخوند« تصویری 
زنده از حاج شــیخ محمودرضا امانی )حاج آخوند( و پدر 
و پدربزرگ خویش ارائه کرده بود، این بار به ســراغ مادر 
می‌رود؛ مادری که حضورش نه تنها در زندگی شــخصی 
او، بلکه در جهان ذهنی و عاطفی‌اش، جایگاهی بی بدیل 

دارد.

 عبور گذشته از صافی زمان و تخیل
مهاجرانی از همــان آغاز، تکلیف خواننده را روشــن 
می کند. او نمی خواهد گزارش گر صرف گذشــته باشــد، 

بلکــه در پی بازآفرینی خاطراتی اســت که از صافی زمان 
و تخیل گذشــته‌اند. از همین‌رو، ســخن مشهور گابریل 
گارسیا مارکز را سرلوحه کتاب قرار می‌دهد؛ همان جمله 
درخشــان که در ابتدای خاطرات مارکز »زندگی به مثابه 
روایت« آمده اســت: »زندگانی آن نیست که بر ما گذشته 
است، بلکه آنی است که به یاد می آوریم. چگونگی روایت 
ما از این یاد، زندگی اســت«. شــاید همین نگاه است که 

»مادر؛ خدای کوچک خانه« را از یک خاطره نگاری ساده 
متمایز می کند. در این کتاب، خاطره صرفاًً بازگویی گذشته 
نیست؛ گذشته‌ای است که با عاطفه، شعر، اسطوره، دین 
و ادبیات درهم آمیخته و به روایتی تازه بدل شــده است. 
عنــوان کتاب در همان نگاه نخســت، ذهن مخاطب را به 
خود مشــغول می کنــد. »مادر؛ خــدای کوچک خانه« 
تعبیری است که ممکن اســت برای برخی پرسش برانگیز 
باشد. مهاجرانی در بخش نخست از کتاب به تبیین این نام 

می پردازد و چهار وجه برای آن برمی شمرد:
نخستین وجه، ریشه‌ای اســاطیری دارد. نویسنده به 
ایزدبانویی باســتانی به نام »نانا« اشاره می کند که در بلخ 
شناخته شــده بوده و نام او در کتیبه های یونانی-کوشانی 
نیز دیده می شــود. او بر این باور اســت که واژه صمیمی 
و شــیرین »ننه« که در فرهنگ عامه ایرانــی رواج دارد، 
می تواند بازمانده‌ای از همان نام کهن باشــد. از این منظر، 
مادر تنها یک عضو خانواده نیست، بلکه یادگار کهن ترین 

لایه های فرهنگ و تمدن ایرانی است.
وجه دوم، رنگ و بوی دینی و حماسی دارد. مهاجرانی 
به شــخصیت حضرت زینب)س( در واقعۀ عاشورا اشاره 
می کنــد و از قــدرت روحــی و ظرفیت الهی او ســخن 
می گوید؛ بانویی که در دل بزرگ ترین مصیبت ها، شــکوه 
و اســتواری خویش را حفظ کرد. او ســپس این مفهوم 
را بــه زنان دوران انقلاب و دفــاع مقدس تعمیم می‌دهد و 
مادر خود را نیز در شمار همان زنانی می نشاند که پرتوی از 

صفات الهی در وجودشان تابیده است.
در وجه سوم، نویســنده به آیات قرآن استناد می کند و 
یادآور می شــود که احترام به پدر و مادر، بلافاصله پس از 
توحید و پرســتش خداوند قرار گرفته است. از این منظر، 

مادر؛ خدای کوچک خانه نوشته سیدعطاءالله مهاجرانی
روایتی است از زنی که خواندن نمی دانست، اما زندگی را می خواند

در کوی نیک نامی ویترین

هرگاه از دستاوردهای فرهنگی ایران در دوران معاصر سخن 
گفته می شــود، نام سینمای ایران با احترام بر زبان می‌آید؛ اما در 
کنار این سینما، هنری دیگر نیز طی دهه ها، آرام و بی هیاهو رشد 
کرده و امروز به یکی از مهم‌ترین سفیران فرهنگی ایران در جهان 

تبدیل شده است: انیمیشن ایران.
انیمیشــن ایران داستان مقاومت اســت؛ داستان هنرمندانی 
که در شــرایطی نه چنــدان ایده آل، بــا امکانات محــدود اما با 
تخیلــی بی‌انتها، جهانی را خلق کردند که امــروز در معتبرترین 
جشنواره های جهان مورد تحسین قرار می گیرد. این تاریخ، تنها 
تاریخ پیشرفت تکنیکی نیست؛ تاریخ شکل گیری یک زبان بصری 
مســتقل اســت؛ زبانی که از دل نگارگری ایرانی، ادبیات کهن، 

شعر، قصه های عامیانه و تجربه زیسته مردم ایران متولد شد.
اگرچه نخســتین تجربه های انیمیشــن در ایران به دهه های 
۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ بازمی گردد، اما شکل گیری هویت واقعی این هنر 
را باید در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جســت‌وجو 
کرد؛ نهادی که تأثیر آن بر فرهنگ معاصر ایران را نمی‌توان نادیده 

گرفت.
کانون، بیش از آنکه یک مرکز آموزشــی باشد، فضایی برای 
کشف و پرورش استعداد بود. جایی که نویسندگان، تصویرگران، 
فیلم ســازان و هنرمندان جــوان فرصت یافتند تــا آزادانه تجربه 
کنند و زبان شــخصی خود را بیابند. در روزگاری که بسیاری از 
کشورهای منطقه هنوز با مفهوم انیمیشن هنری آشنایی نداشتند، 
کانون بستری فراهم کرد که در آن پویانمایی نه صرفاًً ابزاری برای 

آموزش کودکان، بلکه شکلی جدی از بیان هنری تلقی شود.
بســیاری از بزرگ ترین نام های انیمیشــن ایران، مســتقیم 
یا غیرمســتقیم، با کانون پــرورش فکری پیوند داشــته‌اند. در 
استودیوهای کوچک این مرکز، نسل هایی از هنرمندان آموختند 
که چگونه از دل قصه های ایرانی، جهانی تصویری خلق کنند که 

هم بومی باشد و هم جهانی. در میان این پیشگامان، نام نورالدین 
زرین کلک، جایگاهی منحصربه فرد دارد. هنرمندی که بسیاری 
او را بنیان گذار انیمیشــن مدرن ایران می‌دانند. زرین کلک تنها 
یک فیلم ســاز نبود؛ او معلم، پژوهشــگر و نظریه پردازی بود که 
نقش مهمی در تثبیت جایگاه انیمیشن در ایران ایفا کرد. آثار او، 
از جمله »دنیای دیوانه دیوانه دیوانه« و »امیر حمزه دلدار و گور 
دلگیر«، نشان دادند که انیمیشن می تواند همزمان سرگرم کننده، 
شاعرانه و اندیشــمندانه باشد. او از عناصر فرهنگ عامه، طنز 
ایرانی و ادبیات کلاســیک بهره گرفت تا زبانی ویژه خلق کند؛ 

زبانی که تقلیدی از الگوهای غربی نبود.
علاوه بــر نورالدیــن زرین کلک، که نقــش تعیین کننده‌ای 
در شــکل گیری و تثبیت انیمیشــن ایران داشت، کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان بســتری را فراهم کرد که مجموعه‌ای 
از هنرمندان برجســته بتوانند نگاه های متفاوت خود را در قالب 
پویانمایی تجربه کنند. یکــی از مهم ترین ویژگی های کانون این 
بود که هرگــز تلاش نکرد تا هنرمنــدان را در چارچوبی از پیش 
تعیین شــده محدود کند. در نتیجه، انیمیشن ایران از همان ابتدا 
به جای آنکه دارای سبکی یکدست باشد، به مجموعه‌ای متنوع 
از رویکردهای بصری و روایی تبدیل شــد. در کنار زرین کلک، 
علی‌اکبــر صادقی با بهره گیــری از عناصر نگارگــری ایرانی و 
اسطوره های شاهنامه، آثاری خلق کرد که هنوز هم از مهم ترین 
نمونه های انیمیشــن هنری ایران به شــمار می‌رونــد. فیلم هایی 
چون »زال و ســیمرغ«، »هفت شهر« و »طوفان گل‌ها« نشان 
دادند که چگونه می توان میان سنت تصویری ایران و زبان مدرن 

انیمیشن پلی خلاقانه برقرار کرد.
فرشید مثقالی نیز با نگاه گرافیکی منحصربه فرد خود، سهمی 
مهم در شکل گیری هویت بصری انیمیشن ایران داشت. او که در 
عرصه تصویرگری کتاب کودک نیز به موفقیت های جهانی دست 
یافته بود، توانست سادگی و ایجاز را به ابزاری برای بیان مفاهیم 
پیچیده تبدیل کند. آثار او نشــان می‌دادند که قدرت تأثیرگذاری 

یک فیلم، الزاماًً در گرو پیچیدگی تکنیکی آن نیست.
از دیگر چهره هــای تأثیرگذار ایــن دوران می توان به آراپیک 

باغداســاریان اشــاره کرد که با تجربه گرایی و توجه به حرکت و 
طراحی، سهم مهمی در رشد فنی انیمیشن ایران ایفا کرد. نصرت 
کریمی نیــز که بســیاری او را به عنوان بازیگر، مجسمه ســاز و 
کارگردان می شناسند، در سال های اولیه شکل گیری این هنر نقش 
مؤثری در معرفی اصول انیمیشن و تربیت نیروهای جوان داشت.
در میان هنرمندانی که کمتر از آنها یاد شــده اما تأثیرشــان 
انکارناپذیر اســت، باید از نفیســه ریاحی نام بــرد. او از جمله 
هنرمندانی بود که با حضور در فضای حرفه‌ای انیمیشــن ایران، 
به‌ویژه در دوره‌ای که حضور زنان در این حوزه بسیار محدود بود، 
به گسترش نگاه های تازه در پویانمایی کمک کرد. فعالیت های 
او، چــه در زمینه تولید و چه در حــوزه آموزش و همکاری های 
هنری، بخشی از مسیری را هموار کرد که امروز بسیاری از زنان 

انیماتور ایرانی در آن گام برمی‌دارند.
همچنیــن نمی توان از نقــش عبدالله علیمراد چشم پوشــی 
کرد؛ فیلم ســازی کــه بعدها به یکــی از مهم تریــن چهره های 
انیمیشن عروسکی ایران تبدیل شد. آثاری چون »کوه جواهر« 
و »قصه هــای بازار« نه تنهــا در ایران، بلکه در جشــنواره های 
بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفتند و نشان دادند که انیمیشن 

انیمیشن ایران؛ از کانون پرورش فکری تا نسلی که جهان را تسخیر کرد

فتح جهان با تخی ایرانیل
گزارش: کارتون

طه حسین فراهانی

روزنامه نگار

آراکو محمودی

نویسنده و مترجم

نلی تهرانی

انیمیشن ساز

بگذار سخن بگویم
یوس  دومیتیلا بار
دچونگرا، موئما ویه سر
ترجمۀ احمد شاملو، 
عسکری پاشایی
انتشارات نگاه
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مقام مادر در نظام ارزشی اسلام جایگاهی بسیار والا دارد 
و همین منزلت، تعبیــر »خدای کوچک خانه« را معنایی 

تازه می بخشد.
اما شاید زیباترین وجه تســمیه، روایت چهارم باشد؛ 
جایــی که مهاجرانی به صدرالمتألهین شــیرازی اشــاره 
می کند. ملاصدرا در تفسیر آیۀ نور، از قول یکی از اولیا نقل 
می کند: »پروردگارم را در خواب دیدم، شبیه مادرم بود«. 
روایتی لطیف که از نگاه نویسنده، نشان‌دهنده آن است که 
انســان مهربانی، لطف و رحمت الهی را نخستین بار در 
چهره مادر تجربه می کند.کتاب با یاد برادر از دســت‌رفته 
نویســنده، محســن، آغاز می شــود و از همان صفحات 
نخســت، رنگ دل تنگی بر روایت سایه می‌افکند. سپس 
خواننده با جمله‌ای از عباس کیارستمی وارد جهان مادر 

می شود:
نه خواندن می‌دانست

نه نوشتن
اما چیزی می گفت
که نه خوانده بودم
نه کسی نوشته بود

این چند ســطر کوتاه، چکیده شخصیت مادری است 
که مهاجرانی می خواهد از او سخن بگوید. زنی که فرصت 
مدرســه رفتن نیافت و از نعمت سواد رسمی محروم ماند، 
اما دانشــی دیگر داشت؛ دانشــی که از تجربه، رنج، مهر 
و زندگی سرچشــمه می گرفت. او از نسل زنانی بود که با 
دستان پینه بســته و رنج‌های بی صدا، ستون های خانواده 
را اســتوار نگه داشتند. قالی می بافت، سختی می کشید و 

فرزندانش را بزرگ می کــرد. زندگی او، زندگی هزاران زن 
گم نام ایرانی بــود؛ زنانی که نام شــان در کتاب های تاریخ 
نیامده، اما تاریخ واقعی این ســرزمین بر شــانه‌های آنان 

استوار مانده است.

 در ملتقای ادبیات و زندگی 
یکی از دلنشین ترین ویژگی های کتاب، زبان آن است. 
مهاجرانی نه با زبان خشــک تاریخ نگاران سخن می گوید 
و نه با نثر رســمی خاطره نویسان. او خاطرات را با شعر، 
حکایت و روایت های ادبی درمی آمیزد. از نیما یوشــیج تا 
عمان سامانی، از موســوی گرمارودی تا گابریل گارسیا 
مارکز، از قرآن تا قصه های عامیانه، همگی در متن حضور 
دارند و بــه روایت رنگ و بویی متفاوت می بخشــند. در 
واقع، »مادر؛ خدای کوچک خانه« کتابی است که در آن 
ادبیات و زندگی به هم می‌رسند. نویسنده در هر مناسبت، 
شــعری را به یاد می آورد و حکایتی را نقل می کند. همین 
امر ســبب شــده که اثر، علاوه بــر ارزش عاطفی، برای 

دوستداران ادبیات نیز جذاب و خواندنی باشد.
اما شــاید تأثیرگذارترین  تکه کتــاب »روایت زندگی« 
است. در این تکه مهاجرانی نوشته است: »نخستین جمله 
رمان بیگانه آلبر کامو برایم تکان‌دهنده بوده و هست. خبر 
مرگ مادرش رسیده بود: امروز مامان مُُرد، شاید هم دیروز، 
نمی‌دانم... با خود می گفتم من خبر مرگ مادرم را چگونه 
خواهم شنید؟ به‌ویژه در سال های دوری از ایران و غربت، 
این پرســش ژرفای بیشــتری پیدا می کــرد«. این تکه از 
چهل تکه خاطره به روزهای بیماری مادرش مربوط باشد 

و حس و حال عجیبی دارد. بیماری طولانی و فرسایندۀ 
سرطان لنفاوی، آرام آرام جســم مادرش را تحلیل می برد 
و ســرانجام در ۱۸ آبان ۱۳۹۰، زندگــی زمینی‌اش به پایان 
می‌رســد. در آن لحظات، مهاجرانی در کنار مادر حضور 
نداشــت و همین دوری، زخمی عمیــق در جان او باقی 
گذاشت؛ زخمی که در جای جای کتاب می توان انعکاس 
آن را دید. نویســنده این حســرت را بــا زبانی صمیمی و 
بی تکلف روایت می کند. او نمی کوشد اندوه خود را پنهان 
کند و همیــن صداقت، روایت را برای خواننده باورپذیرتر 
می ســازد. خواننــده احســاس می کند با نویســنده‌ای 
روبه‌روســت که نه در مقام یک سیاستمدار یا پژوهشگر، 

بلکه در مقام فرزندی داغدار سخن می گوید.
در نخســتین صفحات کتــاب، مهاجرانی به جمله‌ای 
از مرحوم محمدبهمن بیگی اشــاره می کنــد که گفته بود: 
»مادرم سواد نداشــت، من برده مادرم بودم«. او این تعبیر 
را به مفهوم عبودیت پیوند می‌زند و معتقد است همان گونه 
که انسان در برابر خداوند سر تعظیم فرود می آورد، در برابر 
مقام مادر نیز احساس بندگی و فروتنی می کند؛ زیرا مادر 

برای او جلوه‌ای از مهر خداوند است.
»مــادر؛ خدای کوچــک خانه« در نهایــت، کتابی 
درباره مرگ نیست؛ کتابی درباره ماندگاری است. دربارۀ 
حضوری که با رفتن پایان نمی پذیرد. دربارۀ زنانی که شاید 
خواندن و نوشتن ندانستند، اما زندگی را بهتر از بسیاری 
از اهل کتاب خواندند. زنانی که با سکوت، صبر، محبت 
و ایثار، معنای خانواده را ساختند. شاید راز تأثیرگذاری 
این کتاب نیز در همین باشد. خواننده در خلال صفحات 
آن، تنها با مادر عطاءالله مهاجرانی روبه‌رو نمی شــود؛ 
بلکــه مادر خود را بــه یاد می‌آورد. بــوی خانه قدیمی، 
صدای دعاهای شبانه، دستان خسته و نگاه مهربانی که 
سال ها سایه بان زندگی بوده اســت، دوباره در ذهن زنده 
می شــود. »مادر؛ خدای کوچک خانــه« بیش از آنکه 
شــرح زندگی یک زن باشد، ســتایش‌نامه‌ای است برای 
همه مادران؛ برای آنانی که بی‌ادعا زیستند، بی صدا رنج 
کشیدند و بی هیاهو، بزرگ ترین معجزه جهان را آفریدند؛ 
معجزه‌ای به نام عشــق. این کتاب در سال ۱۴۰۵ توسط 
انتشارات امید ایرانیان منتشر شده است. این اثر در قطع 
رقعی و در ۳۱۳ صفحه به چاپ رسیده و تازه ترین کتاب 
مهاجرانی در حوزه خاطره نگاری و ادبیات زندگی نامه‌ای 

به شمار می‌رود.

عروسکی ایران از ظرفیت های بیانی گسترده‌ای برخوردار است.
وجیه‌الله فردمقدم نیز از دیگر نام های برجسته تاریخ انیمیشن 
ایران اســت که با رویکردی تجربی و گاه طنزآمیز، مرزهای این 
هنر را گسترش داد. او در آثار خود به سراغ مضامین اجتماعی و 
انسانی رفت و نشان داد که انیمیشن می تواند بستری برای تأمل 

و نقد نیز باشد.
آنچه کانون پرورش فکری را به نهادی استثنایی تبدیل کرد، 
تنها حضور این هنرمندان نبود؛ بلکه ایجاد فضایی بود که در آن 
نسل های مختلف می توانستند از یکدیگر بیاموزند، تجربه کنند و 
شکست بخورند. کانون به هنرمندان جوان اجازه می‌داد تا پیش 
از آنکه به فکر بازار و فروش باشند، زبان شخصی خود را کشف 
کنند. شــاید به همین دلیل است که بسیاری از آثار تولیدشده در 
آن دوران، با وجود گذشــت دهه ها، همچنان طراوت و اصالت 
خود را حفــظ کرده‌اند. در واقع، کانون پرورش فکری تنها یک 
مرکز تولید فیلم نبود؛ دانشگاهی غیررسمی برای هنر ایران بود. 
بســیاری از فیلم ســازان، تصویرگران و انیماتورهایی که بعدها 
در ســطح ملی و بین‌المللی درخشــیدند، نخستین تجربه های 
حرفه‌ای خود را در این محیط به‌دســت آوردنــد. کانون به آنها 
آموخت که انیمیشن صرفاًً هنر جان بخشیدن به تصاویر نیست، 

بلکه راهی برای روایت جهان از زاویه‌ای تازه است.
شــاید اگر آن نســل از هنرمندان و آن فضای منحصربه فرد 
وجود نداشــت، امروز از موفقیت های جهانی انیمیشــن ایران 
ســخن نمی گفتیم. از نورالدین زرین کلــک و علی‌اکبر صادقی 
گرفته تا نفیســه ریاحی، عبدالله علیمــراد و دیگر هنرمندان آن 
دوران، همگی در ســاختن بنیانی ســهیم بودند که نسل جوان 
امروز بر روی آن ایســتاده است؛ نسلی که اکنون با کسب جوایز 

معتبر جهانی، نشان داده که تخیل ایرانی همچنان زنده، خلاق و 
الهام بخش است.

در دهه های بعــد، با وجود فراز و نشــیب های اقتصادی و 
فرهنگی، انیمیشن ایران به حیات خود ادامه داد. جشنواره های 
تخصصی، دانشگاه ها و استودیوهای مستقل، بستری تازه برای 
ظهور نســل جدید فراهم کردند. این نسل، در حالی پا به عرصه 
گذاشــت که به تکنولوژی های نوین دسترسی بیشتری داشت و 
همزمان، میراث نسل های پیشــین را نیز با خود حمل می کرد. 
ویژگی مهم انیمیشــن ایران در تمام این ســال ها، استقلال نگاه 
آن بوده اســت. در حالی که بسیاری از تولیدات تجاری جهان بر 
فرمول های از پیش تعیین شده تکیه دارند، انیمیشن ایران اغلب به 
سراغ دغدغه های انسانی رفته است؛ از جنگ و مهاجرت گرفته 
تا تنهایی، هویت، حافظه و روابط خانوادگی. این رویکرد، زمینه 
را برای ظهور نســلی فراهم کرد که امروز نام ایران را در مهم ترین 
رویدادهای بین‌المللی مطرح کرده‌اند. اگر نســل زرین کلک و 
صادقــی پایه های این هنر را بنا نهادند، نســل جوان امروز آن را 
به افق های تازه‌ای رسانده است. یکی از مهم ترین دستاوردهای 
تاریخ انیمیشن ایران به نام حسین ملایمی و شیرین سوهانی ثبت 
شده اســت. این دو هنرمند با فیلم کوتاه »در سایه سرو« موفق 
شدند جایزه اســکار بهترین فیلم کوتاه انیمیشن را برای ایران به 
ارمغان آورند؛ موفقیتی که نه تنها افتخاری ملی، بلکه نشانه‌ای از 

بلوغ هنری انیمیشن ایران بود.
»در سایه سرو« داستان ناخدایی بازنشسته را روایت می کند 
که با آسیب های روانی ناشی از جنگ دست‌وپنجه نرم می کند و 
در رابطــه‌ای پیچیده با دخترش زندگی می کند. فیلم، با کمترین 
میــزان دیالوگ و با اتــکا به قدرت تصویر، از دردهایی ســخن 
می گوید که نســل ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. موفقیت این اثر 
نشــان داد که انیمیشــن ایران می تواند بدون تکیه بر بودجه های 
عظیم، تنها بــا صداقت و مهارت هنری، با مخاطبان سراســر 
جهان ارتباط برقرار کند. اگر قرار باشد از یکی از شاخص ترین 
چهره های نسل جدید انیمیشــن ایران نام ببریم، بی تردید یگانه 
مقدم یکی از آنهاســت. فیلم کوتاه »یونیفرم ما« نه تنها تحسین 
گسترده منتقدان و جشنواره های جهانی را برانگیخت، بلکه نام 
یگانه مقدم را در میان مهم ترین اســتعدادهای نوظهور انیمیشن 
جهان قــرار داد. آنچــه »یونیفرم ما« را به اثــری متمایز تبدیل 
می کند، نگاه شــخصی و صمیمانه آن اســت. فیلم از لباس فرم 
مدارس دخترانه آغاز می شود، اما به تدریج به تأملی عمیق درباره 
هویت، حافظه و تجربه مشــترک نسل های مختلف زنان ایرانی 

بدل می شود.
یگانــه مقدم با بهره گیــری از تکنیک های متنــوع، ازجمله 

پارچه، گلدوزی و استاپ موشــن، جهانی بصری خلق می کند 
که به‌اندازه موضوع فیلم، منحصر به فرد است. در اینجا لباس ها 
صرفاًً پوشش نیستند؛ آنها حامل خاطرات، اضطراب ها، آرزوها 
و بخش هایی از تاریخ شخصی افراد هستند. قدرت اصلی فیلم 
در آن است که از تجربه‌ای کاملًاً ایرانی، روایتی جهانی می سازد. 
مخاطب، حتی اگر هرگز در ایران زندگی نکرده باشــد، می تواند 
حس تلاش برای یافتن هویت فردی در دل ساختارهای جمعی 
را درک کند. یگانه مقدم نماینده نســلی است که از تجربه های 
شخصی خود هراسی ندارد. نســلی که باور دارد صادقانه ترین 

روایت ها، جهانی ترین آنها نیز هستند.
اشــکان رهگذر با فیلم بلند »آخرین داستان« نشان داد که 
شاهنامه فردوسی هنوز ظرفیت الهام بخشی برای مخاطبان امروز 
را دارد. این پروژه بلندپروازانه، با اقتباس از داســتان ضحاک، 
تلاشی جدی برای نزدیک کردن انیمیشن ایران به استانداردهای 
تولید جهانی بود. طراحی شــخصیت ها، موسیقی و ابعاد تولید 
فیلــم، گامی مهم در حرفه‌ای تر شــدن صنعت انیمیشــن ایران 
به شمار می‌رفت. رضا ریاحی از دیگر چهره های قابل توجه نسل 
جدید اســت. آثار او اغلب حال و هوایی شاعرانه دارند و بیش 
از آنکه بر روایت مســتقیم تکیه کنند، بر خلق فضا و احســاس 
اســتوارند. در آثار ریاحی، می توان پیوند عمیق انیمیشن ایران با 
سنت شعر و تصویرگری را مشاهده کرد؛ سنتی که همواره بخشی 

جدایی ناپذیر از فرهنگ ایرانی بوده است.
نسل تازه انیماتورهای ایرانی، نسلی است که به جهان متصل 
اســت، اما ریشــه های خود را فراموش نکرده اســت. آنها در 
استودیوهای بین‌المللی فعالیت می کنند، با تکنولوژی های روز 
آشنا هستند و در عین حال، از ادبیات، تاریخ و خاطرات جمعی 

ایران الهام می گیرند.
آنچه این نســل را متمایز می کند، شــجاعت آنها در روایت 
داستان های شخصی است. داستان هایی درباره جنگ، کودکی، 
زنانگی، مهاجرت، تنهایی و امید؛ روایت هایی که هرچند از دل 
تجربه ایرانی برآمده‌اند، اما مخاطبان سراسر جهان را تحت تأثیر 
قرار می‌دهند. وقتی به مسیر طی شــده از نورالدین زرین کلک 
تــا یگانه مقدم نگاه می کنم، بیش از هر چیــز تداوم یک رویا را 
می بینم؛ رویای جان بخشــیدن به تصاویر و خلق جهانی که در 
آن، انسان ها بتوانند یکدیگر را بهتر درک کنند. امروز، انیمیشن 
ایران دیگر یک پدیده حاشــیه‌ای نیســت. این هنر به بخشــی 
جدایی ناپذیر از هویت فرهنگی معاصر ایران تبدیل شــده است؛ 
هنری که با وجود تمام دشواری ها، همچنان به حرکت خود ادامه 
می‌دهد. و شــاید بزرگ ترین دستاورد آن همین باشد: اثبات این 

حقیقت که تخیل، مرزی نمی شناسد.

سومین روز از رقابت های جام جهانی 2026 با انجام چهار بازی پیگیری شد و 
تنها تیم استرالیا بود که توانست به سه امتیاز بازی دست پیدا کند. این در حالی است 
که برزیل، یکی از مدعیان اصلی این دوره از رقابت ها، در یک بازی پرانتقاد برابر تیم 
پرستاره و باانگیزه مراکش، به تساوی یک-یک رسید. این روز همچنین با نخستین 
امتیاز تاریخ قطر در جام جهانی، پایان انتظار ۳۶ ســاله اســکاتلند برای پیروزی و 

شگفتی سازی استرالیا مقابل ترکیه همراه بود.
یل؛ نگرانی به جای جشــن: برزیل، نخســتین قهرمان سابق جام جهانی که در  برز
رقابت های ۲۰۲۶ به میدان رفت، شــروعی ناامیدکننده داشــت و برابر مراکش به 
تساوی یک-یک رضایت داد. در طول مسابقه کارلو آنچلوتی دیگر آن لبخندهای 
همیشگی را نداشت. وینیســیوس جونیور نیز با وجود گل تماشایی خود، اعتراف 
کرد که می تواند بهتر باشــد. جشــن هواداران برزیل در نیویورک خیلی‌زود جای 
خود را به اضطراب داد؛ واکنش هایی که به خوبی ناامیدی ناشــی از شروع نه چندان 
امیدوارکننده سلســائو را نشان می‌داد. برای کســانی که تصور می کردند مشکلات 
سال های اخیر فوتبال برزیل با شروع جام جهانی ناگهان از بین خواهد رفت، دقایق 
ابتدایی بازی با مراکش یک هشــدار جدی بود. هرچند گل فوق‌العاده وینیسیوس 
و عملکرد بهتــر تیم در نیمه دوم تا حدی اوضاع را بهبود بخشــید، اما برابر تیمی 
منسجم تر و سازمان یافته تر کافی نبود. تساوی یک-یک برزیل و مراکش تنها یکی 
از چهــار دیدار روز بود؛ برنامه‌ای کــه از این پس به روال عادی جام جهانی تبدیل 
خواهد شد. بنابراین هواداران فوتبال باید خود را برای تماشای دست کم ۳۶۰ دقیقه 

فوتبال در هر روز آماده کنند.
یخ رسید: نخســتین خبر بزرگ روز شنبه از سانتا کلارا  قطر به نخستین امتیاز تار
رســید؛ جایی که قطر با گل دقیقه ۹۴ بوعلام خوخی، برابر ســوئیس به تســاوی 
یک-یک دست یافت و نخستین امتیاز تاریخ خود در جام جهانی را به‌دست آورد. 
سوئیســی ها که نتوانستند از برتری زودهنگام خود محافظت کنند، بهای سنگینی 
برای فرصت سوزی هایشــان پرداختند و در نهایت دو امتیاز ارزشــمند را از دست 

دادند.
پایان انتظار ۳۶ ساله اسکاتلند: تیم دیگری که سرانجام پس از سال ها فریاد شادی 
سر داد، اســکاتلند بود. ارتش تارتان که از سال ۱۹۹۰ در جام جهانی طعم پیروزی 
را نچشــیده بود، در نخستین حضور خود در این رقابت ها از سال ۱۹۹۸، موفق شد 
با نتیجه یک-صفر هائیتی را شکست دهد. این پیروزی در حالی رقم خورد که تیم 
کارائیبی نمایشی فراتر از انتظار ارائه داد و بارها اسکاتلندی ها را تحت فشار قرار داد.
شگفتی روز؛ استرالیا ترکیه را مغلوب کرد: اما بزرگ ترین غافلگیری روز را استرالیا 
رقم زد؛ تیمی که معمولًاً در پیش بینی های جام جهانی دســت کم گرفته می شــود، 
نشــان داد تجربه 6 حضور متوالی در این رقابت ها، می تواند بر استعداد نسل جوان 
ترکیه غلبه کند. استرالیایی ها با پیروزی ۲-صفر مقابل ترکیه، سه امتیاز ارزشمند را 

به حساب خود واریز کردند و یکی از نتایج غیرمنتظره مرحله گروهی را رقم زدند.
گل روز؛ جادوی وینیسیوس: وینیسیوس جونیور زیر فشار زیادی قرار دارد تا همان 
کیفیتی را که در رئال مادرید نشــان می‌دهد، در تیم ملی برزیل نیز تکرار کند. او در 
دیدار برابر مراکش نشــانه هایی از این توانایی را به نمایش گذاشــت. ستاره برزیل 
با حرکتی انفرادی از ســمت چپ، مدافع مســتقیم خود را پشت ســر گذاشت و با 
ضربه‌ای مهارنشدنی دروازه مراکش را باز کرد؛ گلی که یادآور درخشش های او در 
رئال مادرید بود. هرچند وینیسیوس از عملکرد کلی خود رضایت نداشت، اما گل 
فوق‌العاده‌اش این امید را برای برزیلی ها زنده نگه داشــت که ستاره‌ای برای هدایت 

تیم به سوی ششمین قهرمانی جهان در اختیار دارند.
یکن روز؛ پاتریک بیچ: کمتر کســی انتظار داشت پاتریک بیچ در دیدار استرالیا  باز
و ترکیه، دروازه بان اصلی اســترالیا باشــد. او نه تنها جای متیو رایان، کاپیتان تیم را 
گرفت، بلکه با عملکردی درخشــان به بهترین بازیکن روز تبدیل شــد. دروازه بان 
۲۲ ســاله استرالیا از سوی برخی از ســایت های معتبر نمره بالای 9 از 10 را کسب 
کــرد. او هر 8 شــوت در چارچوب ترکیه را مهار کرد و دو موقعیت مســلم گلزنی 
را از حریــف گرفت. این در حالی بــود که بیچ پیش از این تنهــا دو بازی ملی در 
رده بزرگســالان انجام داده بود و دیدار برابر ترکیه نخستین تجربه او در جام جهانی 
محســوب می شد. او اکنون در باشگاه ملبورن ســیتی بازی می کند، اما پس از این 
نمایش درخشــان، بســیاری درباره آینده حرفه‌ای و احتمال انتقالش به لیگ های 

بزرگ تر صحبت می کنند.
هوادار روز؛ راد اســتوارت: راد استوارت، خواننده مشهور بریتانیایی، روز جمعه به 
دلیل عفونت شدید ســینوس مجبور شد کنسرت خود در سن‌دیگو را لغو کند. اما 
تنها یک روز بعد در ورزشــگاه ژیلت بوســتون حاضر شد تا بازگشت اسکاتلند به 
جام جهانی را از نزدیک تماشــا کند. این هنرمند ۸۱ ساله همراه دو پسرش با جت 
اختصاصی به بوستون ســفر کرد و در ویدئویی که در شبکه های اجتماعی منتشر 
شــد، با صدایی که ظاهراًً بهبود یافته بود فریاد زد: »برو اسکاتلند!« اسکاتلند نیز 

با نخستین پیروزی خود در جام جهانی از سال ۱۹۹۰، پاسخ این حمایت را داد.
بهترین لحظه شــبکه های اجتماعی: نســخه ســوم مرور روزانه جــام جهانی با 
صحنه‌ای دوست‌داشــتنی به پایان می‌رسد؛ جایی که هواداران قطر و سوئیس پیش 
از آغاز مسابقه در سان فرانسیسکو در کنار یکدیگر به رقص و شادی پرداختند. در 
هفته های آینده شاید هیچ چیز به‌اندازه همین تصاویر، روح واقعی جام جهانی را به 

نمایش نگذارد.

عصیان کوچک هاعصیان کوچک ها
روز سوم جام جهانی؛ برزیل لغزید

قطر تاریخ ساخت، استرالیا شگفتی ساز شد
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بازار ســهام در حالی دومین روز معاملاتی هفته را پشــت  ســر 
گذاشت که نشانه های بازگشــت اعتماد سرمایه گذاران بیش از هر 
زمان دیگری در تابلو معاملات قابل مشــاهده بود. ورود کم سابقه 
نقدینگی حقیقی، رشــد فراگیــر قیمت ســهام در اغلب صنایع و 
بازگشایی مثبت برخی نمادهای مهم، موجب شد بورس تهران روز 
یک‌شــنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ را با یکــی از قدرتمندترین صعودهای 
ماه های اخیر به پایان برســاند. به نظر می‌رســد، خوش‌بینی فعالان 
بازار نسبت به کاهش ریسک های سیاسی و بهبود چشم‌انداز اقتصاد 
همچنان مهم ترین موتور محرک تقاضا در بازار سهام است. در پایان 
معاملات دیروز، شاخص کل بورس با رشد ۱۲۲ هزار و ۵۹۹ واحدی 
معادل ۲.۶۱ درصد، در ســطح ۴ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۸۳۰ واحد 
ایستاد. شــاخص هم‌وزن نیز که تصویری دقیق تر از وضعیت کلی 
بــازار ارائه می‌دهد با افزایش ۳۳ هزار و ۵۸۹ واحدی معادل ۲.۶۵ 

درصد به یک میلیون و ۲۹۹ هزار و ۷۸۰ واحد رسید. رشد همزمان 
این دو نماگر نشان می‌دهد، رونق معاملات تنها محدود به چند سهم 
بزرگ و شاخص ســاز نبوده و بخش عمده‌ای از بازار از موج تقاضا 
بهره مند شده اســت. یکی از مهم ترین رویدادهای معاملات دیروز 
به بازگشــایی دو نماد بزرگ صنعت پتروشیمی اختصاص داشت. 
ســهام پتروشــیمی بوعلی پس از یک دوره توقف طولانی با رشد 
حدود ۱۲ درصدی به تابلو معاملات بازگشت و پتروشیمی شیراز نیز 
با جهش چشمگیر ۴۳ درصدی بازگشایی شد. این دو نماد از جمله 
شــرکت هایی بودند که پس از جنگ ایران، اسرائیل و آمریکا برای 
مدتی متوقف شــده بودند و روز گذشته نخستین روز حضور مجدد 
خود در بازار را تجربه کردند. نکته قابل توجه آن اســت که تا چندی 
پیش بسیاری از فعالان بازار انتظار داشتند آثار غیرمستقیم جنگ و 
افزایش ریسک های عملیاتی، زمینه ساز بازگشایی منفی این نمادها 
شــود. با این‌ حال فضای مثبت حاکم بر بورس و افزایش انتظارات 
خوش بینانه نســبت به آینده، باعث شــد این دو ســهم با استقبال 
گســترده خریداران مواجه شــوند و عملکردی فراتر از انتظار ثبت 
کنند. آمارهای معاملاتی نیز برتری مطلق خریداران را تأیید می کند. 

بورس در تسخیر خریدارانبورس در تسخیر خریداران
آیا امید سهامداران ادامه پیدا می کند؟

در پایان معاملات ۷۹۶ نماد با رشد قیمت همراه بودند و تنها ۱۰ نماد 
در محدوده منفی قرار گرفتنــد. همچنین ۷۹۲ نماد در صف خرید 
قرار داشــتند و فقط سه نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. 
چنین آماری از توازن بازار از جمله قوی ترین نســبت‌های مشاهده‌ 
شــده در ماه های اخیر محسوب می شود و بیانگر غلبه کامل تقاضا 
بر عرضه اســت. در همین حال ورود نقدینگی حقیقی همچنان با 
قدرت ادامه دارد. دیــروز بیش از ۷ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان پول 
حقیقی وارد سهام، حق تقدم ها و صندوق های سهامی شد که یکی 
از بزرگ تریــن ورودهای پول در ســال جاری به شــمار می‌رود. در 
مقابل، صندوق های درآمد ثابت با خــروج ۳ هزار و ۶۵۶ میلیارد 
تومان نقدینگی مواجه شــدند؛ موضوعی که نشان می‌دهد، بخشی 
از ســرمایه گذاران در حال خروج از دارایی های کم‌ریسک و ورود 
به بازار سهام هستند. سرانه خرید هر کد حقیقی نیز به ۱۱۸ میلیون 
تومان رسید، درحالی  که سرانه فروش در محدوده ۵۴ میلیون تومان 
قرار داشــت. نسبت قدرت خرید به فروش حقیقی ها به عدد ۲.۱۹ 
رسید که از برتری محسوس خریداران و اعتماد بالای سرمایه گذاران 
به روند فعلی بــازار حکایت دارد. در کنار رشــد قیمت ها، ارزش 
معاملات نیز در سطح قابل قبولی باقی ماند. ارزش معاملات خرد 
ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی به ۱۷ هزار و ۸۳۷ میلیارد 
تومان رســید و حجم معاملات از ۷۳ میلیارد برگه سهم فراتر رفت. 
همچنین در پایان بازار بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان سفارش خرید 
در ســامانه معاملات ثبت شده بود، درحالی  که ارزش سفارش های 

فروش تنها ۱۰۸ میلیارد تومان برآورد شد.

مهاجرت ثروتمندان و صاحبان ســرمایه در سال های اخیر 
به یکی از روندهای مهم اقتصاد جهانی تبدیل شــده است. اگر 
در گذشته مهاجرت عمدتاًً با جابه جایی نیروی کار، متخصصان 
یا پناهجویان شــناخته می شد، امروز گروه دیگری از مهاجران، 
توجه دولت ها و شرکت های بین‌المللی را به خود جلب کرده‌اند؛ 
میلیونرهایی که به‌دنبال امنیت بیشتر، فرصت های سرمایه‌گذاری 
بهتر، ثبات اقتصادی و کیفیت بالاتر زندگی هســتند. برآوردها 
نشــان می‌دهد در ســال گذشــته حدود ۱۴۰ هــزار میلیونر در 
جهان، کشور محل اقامت خود را ترک کرده و به کشور دیگری 
مهاجرت کرده‌اند. این رقم یکی از بالاترین ســطوح ثبت‌ شده 
در سال های اخیر به شــمار می‌رود. روند کنونی همچنین نشان 
می‌دهد، مهاجرت ثروتمندان نه تنها متوقف نشــده بلکه درحال 
شــتاب گرفتن اســت. پیش بینی ها حاکی از آن است که تعداد 
میلیونرهای مهاجر در سال جاری به حدود ۱۶۵ هزار نفر خواهد 
رســید که رکوردی تازه در جابه جایی سرمایه و ثروت در سطح 
جهان محسوب می شود. این مهاجرت ها صرفاًً جابه جایی افراد 
نیست بلکه انتقال سرمایه، دانش مدیریتی، شبکه های تجاری و 
فرصت های اقتصادی را نیز به همراه دارد. به همین دلیل بسیاری 
از کشورها تلاش می کنند با ارائه مشوق های مالیاتی، برنامه های 
اقامت سرمایه گذاری و تسهیل شرایط کسب‌وکار، سهم بیشتری 
از ایــن جریان جهانی را به خود اختصاص دهند. در ســال‌های 
اخیر کشورهایی مانند امارات متحده عربی، سنگاپور، سوئیس، 
پرتغال، اســترالیا و برخی کشــورهای حوزه کارائیب به مقاصد 
محبوب میلیونرها تبدیل شده‌اند. این کشورها با ارائه برنامه های 
اقامــت یا تابعیــت از طریــق ســرمایه گذاری تلاش می کنند، 
ســرمایه های بین‌المللی را جذب کنند. در مقابل کشورهایی که 
با بی ثباتــی اقتصادی، نااطمینانی سیاســی، افزایش مالیات یا 
محدودیت های ســرمایه گذاری مواجه هستند با خروج بخشی 
از سرمایه‌داران خود روبه‌رو شده‌اند. همزمان با رشد این پدیده، 
صنعتی جدید نیز در سطح جهان شکل گرفته است؛ صنعتی که 
به »مهاجرت ســرمایه گذاری« شهرت یافته است. این صنعت 
شامل شرکت ها، مؤسسات حقوقی، مشاوران مالی، کارگزاران 
سرمایه گذاری و نهادهایی است که به افراد ثروتمند برای انتخاب 
کشور مقصد، دریافت اقامت یا تابعیت و انتقال سرمایه مشاوره 
می‌دهند. از ســوی دیگر این شــرکت ها بــه دولت ها نیز کمک 
می کنند تــا برنامه های جذاب تری برای جذب ســرمایه گذاران 
خارجی طراحی کنند. برآوردها نشان می‌دهد ارزش بازار جهانی 
خدمات مرتبط با مهاجرت ســرمایه گذاری به حدود ۴۰ میلیارد 
دلار در سال رســیده است. این رقم نشان‌دهنده رشد قابل توجه 
تقاضا برای خدمات مشــاوره‌ای در حوزه مهاجرت ثروتمندان 
است. همچنین تعداد شرکت های فعال در این صنعت به حدود 
۱۲۰۰ شــرکت در سراسر جهان افزایش یافته که بخش مهمی از 
آنها در اروپا، آمریکای شمالی، خاورمیانه و شرق آسیا فعالیت 
می کنند. کارشناســان معتقدند چند عامل اصلی موجب رشد 
مهاجرت میلیونرها شده است. افزایش نااطمینانی های سیاسی 
و اقتصادی، نگرانی درباره حفظ ارزش دارایی ها، دسترســی به 
بازارهای بین‌المللــی، امکان بهره منــدی از نظام های مالیاتی 
مطلوب تر، کیفیت آموزش و خدمــات درمانی همچنین امنیت 
اجتماعی از مهم ترین دلایل تصمیم ثروتمندان برای تغییر محل 
زندگی و سرمایه گذاری اســت. در دنیای امروز رقابت کشورها 
تنها برای جذب شــرکت های بزرگ یا ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی نیســت بلکه رقابتی فزاینده بــرای جذب افراد ثروتمند 
نیز شکل گرفته اســت. میلیونرها اکنون به عنوان منابع متحرک 
سرمایه شــناخته می شــوند و کشــورها تلاش می کنند، سهم 
بیشــتری از این جریان جهانی را به ‌دســت آورند. رشد سریع 
صنعت مهاجرت ســرمایه گذاری و افزایــش تعداد میلیونرهای 
مهاجر نشــان می‌دهد کــه جغرافیای ثــروت در جهان درحال 
تغییر اســت و دولت ها بیش از گذشته برای جذب سرمایه های 
جهانی با یکدیگر رقابت می کنند. اگرچه میلیونرها از نظر مالی 
در موقعیتی بسیار بهتر از عموم مردم قرار دارند اما ثروت به معنای 
مصونیت از ریســک نیست. در واقع بســیاری از افراد ثروتمند 
با مجموعــه‌ای از تهدیدهای اقتصادی، سیاســی و اجتماعی 
مواجه هســتند که می تواند، دارایی ها و حتی سبک زندگی آنها 
را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از مهم ترین نگرانی های میلیونرها، 
بی ثباتی سیاسی و اقتصادی است. تغییر ناگهانی قوانین، افزایش 
مالیات هــا، محدودیت های ســرمایه گذاری، کنترل های ارزی 
یا تنش های سیاســی می توانــد ارزش دارایی ها را کاهش دهد و 
امکان فعالیت اقتصادی را محدود کند. به همین دلیل بسیاری 
از ثروتمندان به‌دنبال تنوع بخشــی جغرافیایی به دارایی های خود 
هســتند. تورم نیز یکی دیگر از تهدیدهای جدی برای صاحبان 
سرمایه محسوب می شود. اگرچه افراد ثروتمند معمولًاً ابزارهای 
بیشــتری برای حفاظت از دارایی های خــود در اختیار دارند اما 
تورم های بــالا می تواند، ارزش واقعی ثــروت را کاهش و بازده 

سرمایه گذاری ها را تحت فشار قرار دهد. 

شتاب مهاجرت میلیونرها
 کدام کشورها برای میلیونرها 

جذابیت بیشتری دارند؟

در افکار عمومــی، »گرانی« و »تورم« اغلــب به جای یکدیگر 
بــه کار می‌روند، درحالی  که این دو مفهوم الزاماًً یکســان نیســتند. 
گرانــی می تواند به افزایش قیمت یک یــا چند کالا در نتیجه عوامل 
خاصی مانند کاهش تولیــد، اختلال در زنجیره تأمین، تغییرات نرخ 
ارز یا شوک های مقطعی اشاره داشته باشد. اما تورم به‌معنای افزایش 
مستمر و فراگیر سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد است؛ وضعیتی که 
در آن نه فقط یک یا چند کالا بلکه بخش بزرگی از کالاها و خدمات 
مورد استفاده خانوارها با افزایش قیمت مواجه می شوند. اقتصاددانان 
برای سنجش تورم از شــاخص قیمت مصرف کننده )CPI( استفاده 
می کنند. این شاخص براساس تغییرات قیمت مجموعه‌ای از کالاها 
و خدماتی محاســبه می شــود که خانوارها به‌طــور معمول مصرف 
می کنند. بنابراین تورم صرفاًً به‌ معنای گران شــدن یک کالا نیست 
بلکه نشــان‌دهنده کاهش قدرت خرید پول در کل اقتصاد اســت. 
هرچند عوامل مختلفی می توانند در شــکل گیری تورم نقش داشــته 
باشند اما تقریباًً میان اقتصاددانان درباره یک موضوع اجماع وجود 
دارد: تورم های مزمن و پایدار بدون رشــد قابل توجه نقدینگی و پول 
رخ نمی‌دهند. تجربه کشــورهای مختلف همچنین تجربه چند دهه 
گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد سریع حجم پول و نقدینگی 
در نهایت خود را در افزایش ســطح عمومی قیمت ها نشان می‌دهد. 
امروزه دیگر رابطه میان رشد نقدینگی و تورم صرفاًً یک بحث نظری 
نیست. ده ها مطالعه دانشگاهی، گزارش های پژوهشی و بررسی های 
کارشناســی در داخل و خارج از کشــور این رابطه را تأیید کرده‌اند. 
بانک های مرکزی، مؤسســات پژوهشــی و نهادهای سیاستگذار 
اقتصادی نیز به طور گسترده بر اهمیت کنترل رشد نقدینگی برای مهار 
تورم تأکید دارند. در ایران نیز بخش مهمی از مطالعات انجام شــده 
توسط نهادهای پژوهشی، ازجمله مراکز تحقیقاتی وابسته به دولت 
و مجلس، به این نتیجه رســیده‌اند که رشــد بالای نقدینگی یکی از 
مهم ترین عوامل ایجاد تورم های مزمن در اقتصاد کشور است. البته 
این رابطه مکانیکی و آنی نیســت؛ ممکن است اثر رشد نقدینگی با 
وقفه زمانی ظاهر شــود اما در بلندمدت ارتبــاط میان این دو متغیر 
قابل ‌انکار نیســت. پرســش مهم این اســت که چرا نقدینگی رشد 
می کند؟ پاســخ را باید در ساختار بودجه و سیاست های مالی دولت 
جســت‌وجو کرد. هنگامی ‌که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه 
می شــود و منابع درآمدی پایــدار کافی در اختیار نــدارد، ناگزیر به 
روش هــای مختلفی برای تأمین مالی روی می‌آورد. بخشــی از این 
تأمین مالی می تواند از طریق اســتقراض مســتقیم یا غیرمستقیم از 
شبکه بانکی، استفاده از منابع بانک مرکزی یا ایجاد تعهدات جدید 
برای نظام بانکی صورت گیرد. نتیجه نهایی چنین فرآیندی، افزایش 
حجم پول و رشد نقدینگی است. اقتصاد ایران طی دهه های گذشته 

بارها با این چرخه مواجه شده است؛ کسری بودجه، رشد نقدینگی 
و در نهایــت تورم. به همین دلیل بســیاری از اقتصاددانان معتقدند 
مهار تورم بــدون اصلاح ســاختار بودجه دولت و ایجــاد انضباط 
مالی امکان پذیر نیســت. از این منظر نباید همه افزایش قیمت ها را 
به عملکرد وزارتخانه‌های اجرایی یا دســتگاه های تنظیم بازار نسبت 
داد. زمانــی  که تورم در اقتصاد ریشــه دوانده باشــد حتی بهترین 
سیاســت های اجرایی نیز تنها می توانند، بخشی از آثار آن را کاهش 
دهند. ریشــه اصلی تورم معمولًاً در سیاست های پولی و مالی قرار 
دارد نه در تصمیمات روزمره دستگاه های اجرایی. البته این به معنای 
بی‌اهمیــت بودن موضــوع گرانی کالاهای خاص نیســت. افزایش 
قیمت یک کالا ممکن اســت دلایل متفاوتی داشــته باشد. گاهی 
کاهش تولید، خشکســالی، اختلال در واردات، افزایش هزینه های 
تولید، مشکلات توزیع یا تصمیمات نادرست سیاستی موجب می شود 
قیمت یک کالا با جهش روبه‌رو شــود. در چنین شرایطی نمی توان 
همه چیز را به تورم نســبت داد. یکی از مشــکلات تاریخی اقتصاد 
ایران، نبود هماهنگی کافی میان بخش های مختلف سیاســتگذاری 
اقتصادی بوده است. در بسیاری از مواقع، دستگاه های متولی تولید 
و دســتگاه های متولی تنظیم بازار، اهداف متفاوتی را دنبال کرده‌اند. 
نهادهای تولیدی به‌دنبال حمایت از تولیدکنندگان و افزایش سودآوری 
بنگاه ها بوده‌اند، درحالی  که دستگاه های مسئول بازار بیشتر بر حفظ 
قــدرت خرید مصرف کنندگان تمرکز داشــته‌اند. اگر این دو رویکرد 
به‌درستی هماهنگ نشوند، هم تولیدکننده و هم مصرف کننده آسیب 
خواهند دید. در چنین شرایطی نگاه بخشی نمی‌تواند راهگشا باشد. 
حمایت از مصرف کننده بــدون توجه به وضعیت تولید، در نهایت به 
کاهش عرضه و کمبود کالا منجر می شود. از سوی دیگر، حمایت از 
تولیــد بدون توجه به قدرت خرید مردم نیز می تواند، رفاه خانوارها را 
کاهش دهد. سیاستگذاری موفق زمانی شکل می‌گیرد که میان منافع 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعادل برقرار شــود. تجربه اقتصاد 
ایران همچنین نشــان داده که برخوردهای تعزیراتی و دســتوری به 
تنهایی نمی تواند، مشکل افزایش قیمت ها را حل کند. کنترل اداری 
قیمت ها در کوتاه مدت ممکن است آثار محدودی داشته باشد اما اگر 
عوامل اصلی افزایش قیمت ها پابرجا باشند این سیاست ها معمولًاً به 
کمبود کالا، شــکل گیری بازارهای غیررسمی و کاهش انگیزه تولید 
منجر می شــوند. اقتصاد بر پایه انگیزه ها عمل می کند. هنگامی که 
هزینه تولید افزایش پیدا می کند یــا ارزش پول ملی کاهش می یابد، 
نمی توان انتظار داشت صرفاًً با ابزارهای نظارتی و دستوری از افزایش 
قیمت ها جلوگیری شود. تجربه بســیاری از کشورها نشان می‌دهد 
که مهار پایــدار تورم نیازمند اصلاحات اقتصــادی، انضباط مالی، 
استقلال نسبی بانک مرکزی و ثبات در سیاستگذاری است. در عین‌ 
حال نباید فراموش کرد که تأمین کالاهای اساســی و حفظ امنیت 
غذایی جامعه از مهم ترین وظایف دولت هاست. کوچک ترین اختلال 
در تأمین کالاهای ضــروری، می تواند آثــار اجتماعی و اقتصادی 
گســترده‌ای ایجاد کند. به همین دلیل دولت ها ناگزیرند همزمان دو 

هدف را دنبال کنند: از یک ســو با سیاست های پولی و مالی مناسب 
تورم را مهار کنند و از ســوی دیگر از طریق بهبود نظام تأمین، توزیع 
و ذخایر راهبردی، مانع بروز بحران در بازار کالاهای اساسی شوند. 
چنانکه اقتصاددانان تأکید دارند باید میــان »تورم« و »گرانی« 
تفاوت قائل شــد. تورم پدیده‌ای کلان و ریشه‌دار است که عمدتاًً از 
سیاســت های پولی و مالی تأثیر می پذیرد، درحالی  که گرانی یک یا 
چند کالا می تواند، دلایل متنوعی داشــته باشــد. اگر این دو مفهوم 
با یکدیگر خلط شوند، نه تشــخیص مسئله درست خواهد بود و نه 
راه حل مناسبی برای آن پیدا خواهد شد. تجربه اقتصاد ایران نیز نشان 
می‌دهد که مبارزه با تــورم بدون اصلاحات بنیادین در حوزه بودجه، 
نظام بانکی و سیاســت های پولی امکان پذیر نیســت؛ همان گونه که 
مقابله با گرانی کالاهای خاص نیز نیازمند سیاســت‌های بخشــی، 

هماهنگی نهادی و مدیریت کارآمد بازار است.
اقتصاددانانی مانند موســی غنی نژاد که به سنت اقتصاد بازار و 
لیبرالیسم اقتصادی نزدیک هستند از چند زاویه به سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین سازوکار تعزیرات انتقاد 
می کنند. نخست آنکه آنها معتقدند، قیمت ها نتیجه تعامل عرضه و 
تقاضا هســتند، نه تصمیم دولت. به این معنی که وقتی دولت قیمت 
کالایی را به صورت دســتوری تعیین می کند یا فروشــنده را به دلیل 
افزایش قیمت جریمه می‌کند، در واقع با معلول برخورد می کند نه با 
علت. اگر قیمت کالایی افزایش یافته باشد، علت اصلی معمولًاً در 
رشد نقدینگی، کاهش تولید، افزایش هزینه ها، محدودیت واردات یا 

شوک های ارزی نهفته است. 
اقتصاددانان همچنین بر این باورند که سرکوب قیمت ها اغلب 
به کمبود کالا منجر می شــود. هنگامی‌ که تولیدکننده یا فروشنده 
نتواند کالا را با قیمتی که هزینه هایش را پوشــش می‌دهد عرضه 
کند، انگیزه تولید و عرضه کاهش می یابد. در نتیجه بازار با کمبود، 
صف، بازار سیاه یا افت کیفیت مواجه می شود. از نگاه آنان، تجربه 
چند دهه گذشته اقتصاد ایران، نمونه های متعددی از این وضعیت 
را نشان داده است. سومین انتقاد به ماهیت تعزیرات بازمی گردد. 
از دیــدگاه اقتصاد بازار، تعزیرات بر این فرض اســتوار اســت که 
افزایش قیمت عمدتاًً ناشــی از »گران فروشی« است، درحالی‌ که 
اقتصاددانان بازارگرا معتقدند در بیشــتر موارد افزایش قیمت ها، 
نتیجه شرایط اقتصادی است نه تخلف فردی فروشندگان. به همین 
دلیل برخورد قضایی با فروشــندگان نمی تواند، تورم را مهار کند. 
چهارمین استدلال به فساد و هزینه های نظارتی مربوط می شود. 
منتقدان می گویند هر جا قیمت گذاری دســتوری و کنترل اداری 
گســترده وجود داشته باشد امکان شــکل گیری رانت، تبعیض و 
فســاد نیز افزایش می یابد. زیرا تعیین اینکه چه قیمتی »مجاز« و 
چه قیمتی »غیرمجاز« است، قدرت زیادی در اختیار دستگاه های 
نظارتی قرار می‌دهد. البته طرفداران ســازمان حمایت و تعزیرات 
نیز اســتدلال های خود را دارند. آنها می گویند در اقتصادی که با 
انحصار، رانت، ضعف رقابت و شــوک های شــدید مواجه است، 
حذف کامل این نهادها می تواند به سوءاســتفاده برخی بنگاه ها و 
آسیب بیشــتر مصرف کنندگان منجر شود. بنابراین محل اختلاف 
اصلی این نیســت که آیا باید از مصرف کننــده حمایت کرد یا نه؛ 
بلکه این اســت که بهترین شــیوه حمایت چیســت؟ غنی نژاد و 
اقتصاددانان همفکــر او معتقدند، حمایت واقعی از مصرف کننده 
از مسیر مهار تورم، افزایش رقابت، رفع انحصارها و ثبات اقتصاد 
کلان می گــذرد، نه از طریق قیمت گذاری دســتوری و تعزیرات. 
از همین‌رو آنها سال هاســت بر کوچک سازی یا حتی انحلال این 

نهادها تأکید می کنند.

بزرگ بدفهمی 
گرانی چه فرقی با تورم دارد؟

مهتا معرفت

مترجم

سعید خوش بین

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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از بامداد شــنبه ۲۳ خردادماه، وقوع یک اختلال سراسری 
و گسترده در زیرســاخت های الکترونیک چهار بانک بزرگ 
کشــور شــامل بانک های ملی، تجارت، صادرات و توســعه 
صادرات، شبکه مالی و جریان عادی مبادلات اقتصادی مردم 
را به کما برد. این اختلال در ســاعات اولیه با سکوت خبری 
سپس تأیید رسمی »حمله سایبری محدود« از سوی شورای 

هماهنگی بانک ها همراه شد. 

فلج ‌۲۴ ساعته در عابربانک ها و تکذیب نشت اطلاعات
گستردگی اختلال از همان ساعات ابتدایی روز شنبه، خود 
را در از کار افتــادن زنجیره‌ای همراه بانک ها، اینترنت بانک ها، 
دســتگاه های خودپــرداز )ATM(، پایانه هــای فروشــگاهی 
)POS( و درگاه های پرداخت آنلاین این چهار بانک نشان داد. 
شهروندانی که برای خریدهای روزمره، انتقال وجه یا مدیریت 
کسب‌وکارهای خرد خود به بســترهای آنلاین متکی بودند با 
درهای بسته سامانه ها مواجه شدند؛ بحرانی که به طور مستقیم 
ثبات زندگی اقتصادی جامعه را هدف گرفت. ساعاتی پس از 
بالا گرفتن موج نارضایتی ها، شــورای هماهنگی بانک های 
دولتی با صدور بیانیه‌ای رسمی، فرضیه تهاجم بیرونی را تأیید 
و اعلام کــرد که این اختلال ناشــی از یک »حمله ســایبری 
محدود« بوده است. این شــورا با هدف کنترل افکار عمومی 

و پیشــگیری از هجوم مردم به شــعب، تأکید کرد که تیم های 
فنی بلافاصله اقدامات حفاظتی را آغاز کرده‌اند و خوشبختانه 
هیچ گونه دسترســی غیرمجــاز به داده ها رخ نداده و »نشــت 
اطلاعاتی« مشــتریان اتفاق نیفتاده است. علیرضا قیطاسی، 
دبیر شــورای هماهنگــی بانک ها نیز بــا عذرخواهی از مردم 
اعلام کرد که با پایش مســتمر، فرآیند عارض یابی در مراحل 
نهایی است و وجوه تراکنش های پذیرندگانی که در این بانک ها 

حساب دارند به حساب پشتیبان آنها واریز خواهد شد.  

از شایعه تا واقعیت؛ ردپای »بسته نرم‌افزاری« شرکت 
خدمات انفورماتیک

بــا وجود اصرار نهادهــای حکومتی بر کلیــدواژه »حمله 
ســایبری بیرونی«، گزارش های درز کــرده از لایه‌های درونی 
شــبکه بانکی، روایت متفاوتی را روی میــز می‌گذارد. برخی 
منابع فنی فاش کرده‌اند که ریشه اصلی این فلج ساختاری بیش 
از آنکه یک تهاجم هکری پیچیده باشــد به اختلال شــدید در 
پیاده سازی و اجرای یک »بسته نرم‌افزاری« جدید و فرآیندهای 
فنی مرتبط با آن در شــرکت خدمات انفورماتیک بازمی گردد. 
مطابق این رویکرد، شبکه بانکی کشور با یک چالش مدیریتی 
عمیق در به‌روزرسانی زیرســاخت ها مواجه شده که به اشتباه 
یا مصلحت، پشــت عنوان حمله سایبری پنهان شده است. با 
گذشت بیش از یک شبانه‌روز از آغاز بحران، اگرچه بانک های 
تجارت و صادرات توانســتند خدمات کارتــی، خودپردازها و 
پایدارسازی ســقف تراکنش های روزانه )تا سقف ۱.۵ میلیارد 
ریــال در قالب ۱۰ تراکنش( را به حالت عــادی بازگردانند اما 

سامانه های آنلاین و همراه بانک ملی ایران همچنان با ناپایداری 
شدید روبه‌رو هستند و این ناهمگونی، فرضیه نقص در اعمال 

پچ های نرم‌افزاری داخلی را تقویت می کند.  

فرار به جلو با تحلیل های رسانه‌ای
هنوز جوهر بیانیه شــورای هماهنگی بانک ها خشک نشده 
بود که رســانه اصولگرای رجانیوز )وابســته بــه جبهه پایداری( 
در موضع گیــری عجیبی مدعی شــد که هــک بانک ها، نتیجه 
بازگشایی اینترنت و کاهش محدودیت های دسترسی کاربران )لغو 
فیلترینگ( در ماه های اخیر اســت. این رســانه بدون ارائه حتی 
یک ســند فنی یا گزارش متقن از سوی نهادهای پدافند سایبری، 
باز شــدن درگاه های بین‌المللی شبکه جهانی را عامل اصلی نفوذ 
هکرها معرفی کرد؛ تحلیلی که بلافاصله با واکنش تند و هماهنگ 
کارشناســان حوزه فناوری اطلاعات روبه‌رو شــد. متخصصان 
امنیت شبکه معتقدند، ربط دادن تهاجم سایبری به لغو فیلترینگ، 
یــک »آدرس غلط سیاســی« برای فــرار از مســئولیت، توجیه 
ناکارآمدی ســاختار پدافندی بانک ها و زمینه سازی برای انسداد 
دوباره دسترسی جامعه به اینترنت آزاد است. در واقع، جریانی در 
داخــل حاکمیت تلاش می کند تا از این اختلال فنی به عنوان یک 
اهرم فشار رسانه‌ای اســتفاده کند تا به افکار عمومی القا کند که 
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زنان

گروه اجتماعی: ولایت هرات در غرب افغانستان که روزگاری 
به عنــوان کانون پیشــتاز علــم، ورزش، تجارت و مشــارکت 
اجتماعــی زنــان در دوران جمهوریت شــناخته می شــد، در 
روزهای اخیر به صحنه عریان تقابل نظم سخت گیرانه طالبان 
با زنان تبدیل شده است. گزارش های میدانی، شهادت شاهدان 
عینــی و بیانیه های نهادهــای بین‌المللی نشــان می‌دهند که 
طالبان با خروج از فرآینــد صدور قطعنامه‌های کاغذی، وارد 
فاز »سرکوب خشن خیابانی« و بازداشت‌های گسترده به بهانه 

عدم رعایت مقررات پوشش شده است.  

بازداشت از داخل بیمارستان تا خیابان
جرقه موج جدید ســرکوب ها از اواسط خردادماه و به‌دنبال 
افشــای یک فایل صوتی از جلســه داخلی اداره امر به‌ معروف 
و نهی از منکر طالبان با عالمان دینی در هرات روشــن شد. بر 

اساس این سند افشا شــده، به بازرسان سیار دستور 
داده شــد زنانی که پوشــش مورد نظر ایــن گروه را 
رعایت نمی کنند، »مســتقیم« به زندان منتقل کنند. 
این دســتورالعمل از روز شــنبه ۱۶ خردادماه توسط 
گشت های مشترک اســتخبارات، فرماندهی امنیه و 

محتسبان امر به‌ معروف به اجرا درآمد.
شواهد عینی حاکی از آن است که مأموران طالبان 
تنهــا در یک روز بیش از ۴۰ زن را در ســطح شــهر 
بازداشت کرده‌اند. ابعاد این سخت گیری به قدری فراتر 
از کدهای رفتاری پیشــین است که حتی یک پزشک 
زن به دلیل نپوشــیدن برقع از داخل محیط بیمارستان 

بازداشت و روانه محبس شده است. ساکنان هرات در گفت‌وگو 
با رسانه های بین‌المللی نظیر فرانس ۲۴ و یورونیوز تأیید کرده‌اند 
که مأموران شلاق  به ‌دســت طالبان، زنانی که با وجود داشــتن 
مانتوهای بلند، روســری‌های بزرگ و ماســک صــورت کاملًاً 
پوشــیده بودند را به بهانه »نپوشیدن لباس مناسب زیر چادر« یا 
عدم استفاده از برقع )چادری( با زور سوار بر خودروهای نظامی 
کرده‌اند. طالبان حتی مجازات های تکمیلی وضع کرده اســت؛ 
به طوری  که اگر سرپرســت خانواده زن بازداشــت ‌شده کارمند 

دولت باشد فوراًً از وظیفه خود برکنار خواهد شد.

شلیک هوایی مقابل دفتر والی 
برخلاف انتظار حاکمیت کابــل، این رفتارهای قهری در هرات 

بی پاســخ نماند و به شــکل‌گیری تجمعــات اعتراضی خودجوش 
به‌ویــژه در منطقه »جبرئیل« هرات منجر شــد. این اعتراضات که 
به دلیل بی پناهی زنان به خشــونت کشیده شد با برخورد مسلحانه 
نیروهای طالبان مواجه گردید؛ به طوری  که هیأت معاونت سازمان 
ملل در افغانستان )یوناما( کشته شدن دست‌کم یک پسر جوان بر اثر 
تیراندازی مستقیم و مجروح شدن چندین تن دیگر را در جریان این 
تجمعات تأیید کرده اســت. همچنین در روز جمعه ۲۲ خرداد، ده ها 
نفر در مقابل دفتر والی هرات دست به تجمع زدند که با شلیک های 

هوایی سنگین پلیس طالبان متفرق شدند.
پژواک این ســرکوب خونین به‌ ســرعت مرزهای افغانســتان 
را درنوردید. روز چهارشــنبه ۲۰ خردادماه، جمعی از شــهروندان 
افغانســتانی ساکن ایران در شــهرهای تهران و مشهد، در حمایت 
از زنان هرات و در اعتراض به این »بی عدالتی« دســت به تظاهرات 
خیابانی زدند که این تجمعات نیز پس از ســاعتی به دلیل نداشــتن 

مجوز رسمی توســط نیروهای انتظامی کشور متفرق شد. عواقب 
ایــن بازداشــت ها فراتر از جنبه هــای قضایی اســت؛ به‌طوری  که 
کارشناسان حقوق بشر هشدار می‌دهند، بازداشت زنان در اتمسفر 
سنتی افغانستان بار سنگین اجتماعی، خطر خشونت های خانگی 

ناموسی و انزوای دائمی را برای آنان پس از آزادی به همراه دارد.

فرمان شماره ۱۸؛ تثبیت حقوقی »آپارتاید جنسیتی« در خانه
ژورنالیســت ها بر این باورند که تمرکز صرف بر بازداشــت های 
خیابانی، مانــع از دیدن لایه‌های خطرناک‌تر حقوقی می شــود که 
طالبان در دســت اجرا دارد. همزمان با برخوردهای میدانی، انتشار 
متن رسمی »فرمان شــماره ۱۸« طالبان در ۲۴ اردیبهشت ماه، لایه 
حقوقی جدیدی از کنترل بر بدن و سرنوشت زنان را آشکار کرد. این 

بانکی خاموشی 

اظهــارات تازه معاون امور جنگل ســازمان منابع طبیعی 
مبنی بر اینکه هنوز برای برداشــت درختان شکسته و افتاده 
جنگل های هیرکانی مجوز زیست محیطی از سازمان حفاظت 
محیط‌زیست اخذ نشده است، بار دیگر مناقشه بر سر اجرای 
ماده ۳۶ برنامه هفتم توسعه را به صدر مباحث محیط‌زیستی 
کشور بازگرداند. موضوعی که در ظاهر به جمع آوری درختان 
آسیب‌دیده محدود می شود اما در عمل به یکی از جدی ترین 
چالش های مدیریت جنگل های شــمال تبدیل شده است. 
مطابق مــاده ۳۶ برنامه هفتم هرگونه بهره بــرداری چوبی از 
جنگل های کشــور ممنوع اســت اما تبصره هــای این ماده 
برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده ناشی از حوادث 
طبیعی و آفت‌زدگــی را با تأیید ســازمان منابع طبیعی مجاز 
می‌داند. اکنون سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرده که 
اجرای چنین طرح هایی در جنگل های حساس هیرکانی باید 
با رعایت الزامات و مجوزهای زیســت محیطی همراه باشد؛ 
موضوعی که سازمان منابع طبیعی، آن را بخشی از یک »بسته 
حفاظتی« می‌داند نه یک طرح بهره برداری. این اختلاف نظر 
در حالی شکل گرفته که بخش مهمی از جامعه علمی کشور 
نسبت به تبعات اجرای گسترده این تبصره ها هشدار داده‌اند. 
کارشناسان جنگل معتقدند، درختان شکسته و افتاده صرفاًً 
چوب های بلااســتفاده نیستند بلکه بخشی از چرخه طبیعی 
اکوسیستم محسوب می شوند. این تنه های خشک زیستگاه 
انواع حشرات مفید، قارچ ها، پرندگان و پستانداران کوچک 
هستند و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و بازتولید طبیعی 
جنگل ایفا می کنند. منتقدان همچنین نگران سوءاســتفاده 
از مجوزهای برداشــت هستند. به باور آنان در شرایط ضعف 
نظارت، امکان تبدیل درختان ســالم به درختان خشک  شده 
و ورود قاچاقچیان چوب به عرصه های جنگلی وجود دارد. 
از ســوی دیگر برخی پژوهش های بین‌المللی نشان می‌دهد 
برداشــت چوب های افتاده لزوماًً خطر آتش سوزی را کاهش 
نمی‌دهد و حتــی در برخی موارد می تواند، ســاختار طبیعی 
جنگل را تضعیف کند. اکنون پرســش اصلی این است که آیا 
اجرای تبصره های ماده ۳۶ می‌تواند میان حفاظت و مدیریت 
جنگل تعادل برقرار کند یا آنکه راه را برای فشار بیشتر بر یکی 
از ارزشمندترین اکوسیستم های کشــور هموار خواهد کرد؛ 
جنگل هایی که بقای آنها نه فقط یک مســئله محیط‌زیستی 

بلکه یک ضرورت ملی است.

چوب های افتاده
یا ستون های حیات؟

جدال تازه بر سر ماده ۳۶ 
و سرنوشت جنگل های هیرکانی

محیط زیست

»امنیت بهای فیلتر بودن است«؛ گزاره‌ای که کمترین انطباقی با 
واقعیت های مهندسی شبکه ندارد.  

چرا قطع اینترنت اثر معکوس دارد؟
تحلیل های کارشناســی نشــان می‌دهد، تفکــر حاکم بر 
مدیریت بحران های ســایبری در کشــور دچــار یک خطای 
اســتراتژیک اســت. وحید فرید، متخصص حــوزه فناوری 
اطلاعات و امنیت شبکه، در تبیین این مغالطه به این نکته اشاره 
می کند که تعریف حاکمیت از امنیت از جنس »کنترل رسانه« 
است نه امنیت فنی دیوایس ها. به گفته او،قطع یا محدودسازی 
اینترنت عمومی نه تنها کمکی به حفظ امنیت زیرســاخت ها 
نمی کند بلکه دقیقاًً تأثیر معکوس دارد. به گفته او‌:‌ »دستگاهی 
که در زمان قطع اینترنت عمومی ارتباطش با شــبکه جهانی 
قطع می شــود، آپدیت هــای امنیتی و وصله هــای )پچ های( 
جدید را دریافت نمی کند. در نتیجه دســتگاه های دیگر درون 
همان شبکه داخلی که به نوعی وصل مانده‌اند، می توانند به این 
سیستم های به‌روز نشده، حمله کنند. ادعای »اینترنت را قطع 
کردیم تا هک نشــویم«، گمراه کردن افکار عمومی است؛ در 
یک شــبکه بزرگ با ورودی و خروجی هــای واقعی، این کار 

فقط سیستم ها را »اوت« و آسیب پذیرتر می کند«.

مصائب زنان افغانستانی مصائب زنان افغانستانی 
طالبان، محدودیت های جدیدی را علیه زنان در افغانستان آغاز کرد

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

فرمان که چارچوب جدیدی برای »جدایی زوجین« تعریف می کند 
به گفته ســازمان های بین‌المللی نظیر عفو بین‌الملل عملًاً به معنای 
رسمیت بخشیدن به ازدواج کودکان و مسدود کردن راه های خروج 

زنان از ازدواج های اجباری است.
در تکان‌دهنده ترین بخش این فرمان حقوقی، »ســکوت دختر 
پس از رســیدن به بلوغ« به منزله رضایت او برای ازدواج تعبیر شده 
اســت؛ بند حقوقی خطرناکی که در جامعه تحت فشار و مردسالار 

افغانستان، مفهوم رضایت آزادانه را کاملًاً تهی از معنا می کند.
ایــن فرمان با اعطای اختیارات مطلق بــه پدر و پدربزرگ برای 
تعیین سرنوشــت دختران، قوانین مدنی پیشین افغانستان )که سن 
قانونی ازدواج را ۱۶ ســال تعیین کرده و ازدواج زیر ۱۵ سال را جرم 
می‌دانست( را رسماًً ملغی کرده است. ناجلا رحیل، معاون انجمن 
مســتقل وکلای مدافع در تبعید، این مقررات را نماد بارز زن ستیزی 
ساختاری می‌داند که استقلال شخصی زن را حتی در خصوصی ترین 

قلمرو زندگی یعنی دادگاه و خانه از بین می برد.  

بیانیه های بی‌اثر یوناما
واکنش هــای بین‌المللی به وقایع هــرات طبق روال 
سال های گذشته در قالب بیانیه های ابراز نگرانی خلاصه 
شــده اســت. یوناما )هیأت معاونت ســازمان ملل در 
افغانستان( در بیانیه خود بازداشت زنان را مغایر با حقوق 
بشر و اصل آزادی رفت‌وآمد دانست. نصیر احمد فایق، 
نماینده سرپرست افغانستان در سازمان ملل نیز با محکوم 
کردن این اقدامات، زندانی کردن زنان به بهانه بدحجابی 
را مغایر با اصول اسلام و فرهنگ افغانســتان خواند و به 
گزارش های تکان‌دهنده و مســتندی از خشــونت، بدرفتاری و آزار 
جنســی زنان در زندان های طالبان اشــاره کرد؛ مواردی که هیچ گاه 

به طور شفاف مورد تحقیق قرار نمی گیرند.  
در سوی دیگر، وزارت امر به‌ معروف طالبان با »شایعه« خواندن 
این گزارش ها، مدعی است که حجاب یک فرمان الهی است و آنها 
صرفــاًً قانون را اجرا می کنند. همزمان تلاش هایی از ســوی برخی 
چهره های رسانه‌ای نظیر سعد محسنی)مالک تلویزیون طلوع( در 
محافل بین‌المللی لندن برای عادی ســازی وضعیت صورت گرفته 
اســت؛ ادعاهایی مبنی بــر اینکه وضعیت زنان تفــاوت چندانی با 
دوره جمهوری نکرده اســت، آن  هم در شرایطی که زنان افغانستانی 
حتی برای نفس کشیدن در شــهر با تانک ها و خودروهای گشتی 

آماده باش روبه‌رو هستند.
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